
1395بهار و تابستان، 16خردنامه، شماره 

امامت و تحول ي هازیر ساختو سنت خلیفه و خلافت در اندیشه اهل
اللهىخلافت به سلطنت آسمانى و خلیفۀ

1نژاددکتر غلامحسین زرگري

چکیده
در تاریخ اسلام میان اصطلاح هاي خلافت، امامت و سلطنت هیچ وحدتی وجود ندارد و این خلط معنایی صرفا لفظی و 

عنوانىبه تفاوت، ،»خلیفه«اصطلاح . بلکه حاصل تحولاتی تاثیرگذار در تاریخ اندیشۀ اسلامی بوده است،لغوي نبوده
منصبى شرعى و نه ، یاااللهجانشینى خلیفه رسولو خلافت نبوى در زعامت سیاسى مسلمانانیاتمام زمامدارانبراي

متکلمان باید گفت » امامت«دربارة . ده می شدنیز به کار برعرفى به تمام خلفاى راشدین، امویان و عباسیان 
تفاوتى اموي و عباسیسنت که به وضوح شاهد فساد دستگاه خلافت بودند و میان خلفاى راشدین با خلفاى اهل

را که بر خلفاى زمانه آنان نیز اطلاق امامتیافتند، به دلیل تداعى فساد خلفاى وقت، مایل نبودند اصطلاح ماهوى مى
تلاش براى آسمانى کردن سلطنت همچنین در این نوشتار نشان داده می شود که . مورد استفاده قرار دهند،شدمى

ادوار بعدى نیز در ،اسلامى و کوشش براى استحاله امامت و خلافت نبوى از سوى عوامل اموى و راویان آن دوره
ا خلیفه خداوند و حاکم الهى در روى زمین توصیف عباسیان، فرمانروایان این خاندان نیز خود رادامه یافت و در دورة 

اصول سیاست نبوى و سیاست خلفاى اولیه با نظام استیلایى و فرمانروایى سلطنتى، و خلل در ابهام در واقع، با.کردند
با تبدیل خلافت به .کافى بردرااز این وضعیت بهرهو اصول سیاست قرآنی مغفول ماند و سلطنتى نبوى هاسنت
.شدنت، مصادیق نظریه امامت، به خلفاى اولیه محدودسلط

.، معاویه، امویان، عباسیان، سلطنتخلفاي راشدینخلیفه، خلافت،: واژگان کلیدي
Caliph and the Caliphate in Sunni Thought and Infrastructure

Developments of Imamat and the Caliphate to the Sovereignty of the
Heavens and Khalifatollahi

Dr. Gholam Hosein Zargarinezhad 2

Abstract
In history of Islam there is no unity between terms of Caliphate, imamat and reign and this
confusion not have been merely verbal and literal sense, but rather the result of impressive
developments in the history of Islamic thought. The term “caliph”, in difference, as a name to
all the rulers of the Muslim political leadership and succession Caliph of the Prophet of Allah,
not secular or religious appointed station all the caliphs, the Umayyad and Abbasids were also
used. About “imamat” must say that Sunni theologians have clearly see corruption caliphate
and found essential differences between the Umayyad and Abbasid caliphs, due to corruption
association caliphs of the time, did not want the term of imamat of the caliphs and their era
referred they will be used. This article will also be shown that the attempt to divine monarchy
Prophet of Islam and attempts to transformation by elements of the Umayyad Caliphate and
Imamate and its narrator, in later periods continued in the Abbasid period, the rulers of this
dynasty caliph described himself as God and Allah on earth. In fact, ambiguity and gaps in the
Prophet and Caliphs' policy in the system of dominance and rule policy of the monarchy,
traditions of the Prophet and the Koran neglected and the principles of politics and kingship
enough to take advantage of the situation. By converting the caliphate to reign, examples of
the Imamate theory, the early caliphs were restricted.
Key words: Caliph, Caliphate, Rashidun Caliphs, Muawiya, the Umayyad, the Abbasid,
Reign.
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خلیفه در لغت و اصطلاح 
اشتقاق یافته و در قرآن، دو جا، در آیات ذیل »جانشین«به معناى »خلف،«واژه خلیفه از ریشه

صیف داود هم براى توآدم در روى زمین؛ و یک جا جا براى بیان جانشینىبه کار رفته است؛ یک
داوود إِنَّا یا«3»إذِْ قَالَ ربک للمْلَائکَۀِ إِنِّى جاعلٌ فى الارَْضِ خَلیفَۀًو«:به عنوان خلیفه خداوند

اند منظور و دیگر علماى لغت، گفتهابن4».جعلْنَـک خَلیفَۀً فى الارَْضِ فَاحکمُ بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ
که خلیفه آن است که از سوى کسى که پیش از وى بوده است، به جانشینى یا خلافت برگزیده 

مصدر : الخلافۀ فى اللغۀ«: جدید عربى هم آمده است کههايهدر برخى از دانشنام.شده باشد
و تسمى ایضاً ...منصب الخلافۀ: و هى اصطلاح الشرعى. اى بقى بعده، او قام مقامه: خلفه خلافۀً

5».الکبرىلامامۀا

اند که خلیفه تعدادى از مفسرین هم نوشته. اندبرخى نیز خلیفه را سلطان اعظم معنا کرده
حال اگر . یا قائم مقام اوست6گردد،کسى است که به جانشینى کسى تعیین مىعبارت است از

اگر بعد . فلانهو خلیفۀ : گویندکسى که او را خلیفه قرار داده، خودش هم وجود داشته باشد، مى
اصفهانى هم نوشته است کهراغب7.هو خلیفۀ من فلان: گوینداز وى خلیفه شده باشد، مى

خلافت عبارتست از نیابت از طرف دیگرى در هنگام غیبت منوب عنه، یا پس از درگذشت او، یا 
است که بر اساس معناى اخیر . به دلیل ناتوانى وى، یا به قصد تشریف و احترام به مستخلفَ

هو الَّذى جعلکَمُ خَلاَئف و«:قال االله تعالى. خداوند اولیاى خود را در زمین خلیفه قرار داده است

.30، آیهبقرةسوره .3
.26سوره ص، آیه .4
تفسیر ؛ 83-84ص،)تادار صادر، بى: بیروت(9، جالعربلسانالدین محمد بن مکرم ابن منظور، الفضل جمالابى. 5

، باب آدم و 8، جزء الازهرفتاواى؛449ص ) دارالمعرفۀ: بیروت(30، باب1ج، )القرآنتفسیرالبیان فىجامع(الطبرى 
.158الخلافۀ، ص 

:بیروت(محمد مخلوف : تحقیق، 5ج، الفتاوى الکبرىتیمیۀ،الحلیم ابنعبدبنأحمدأبوالعباسالدینتقی.6
.119، ص )ق1386دارالمعرفۀ، 

.215، ص )موسسه التاریخ العربی: بیروت(12، جتفسیر التحریر و التنویرعاشور، ابنمحمدطاهر.7
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و الخلائف جمع خلیفۀ و خلفاء جمع ...«9».هو الَّذى جعلکَمُ خَلاَئف فى الارَْضِ«8».الارَْضِ
10»...خَلیف

خَلیفۀ فعلیه باشد، به معنى فاعل، من خَلفَهَ یخْلفُُه اذا «: کهرازى هم نوشته است ابوالفتوح
و کلمت، از خلف مشتق . قَام مقَامه، براى آنکه قائم مقام، مخَلِّف و مستَخلف خود باشد، از پس او

خلفاء جمع خلیفه و انمّا جمع خلیفۀ خلفاء و فعلاء جمع «: طبرى هم آورده است که11».است
12»...ا الشرکاء جمع شریکفعیل، کم

از نظر لغت شناسان، واژه خلافت نیز که با خلیفه ریشه مشترك دارد، عبارتست از امارت و 
ما در این : طالب به ابوبکر کهابىبرخى هم با اشاره به سخن على بن. فرمانروایى و پادشاهى

أطَیعواْ اللَّه و«: ت به آیهامر نیز با عنای14.اندرا خلافت معنا کرده» امر«13حقى داریم» امر«
ولَ وواْ الرَّسیعَأطُنکمرِ مى الاَْملبه معناى حکومت و زعامت است15»،أُو .

خلافت را به »،...یاداوود«: ماوردى از جمله مفسرانى است که در تفسیر خود، ذیل آیه
:معناى فرمانروایى دانسته و نوشته است که اطلاق خلیفه به داود در این آیه به دو معناست

داود خلیفه است براى خلیفه : بیان خلافت خداوند براى داود که همان نبوت است؛ دوم: نخست
16.پیش از خودش و این خلافت، همان پادشاهى است

.165، آیه الانعامسوره.8
.39، آیه فاطرسوره.9

، تحقیق و ضبط محمد سیدکیلانى المفردات فى غریب القرآناصفهانى، راغبمحمدبنالحسینسمالقاابى.10
.156، ص )تادارالمعرفۀ، بى: بیروت(

، به کوشش و تصحیح دکتر محمد جعفر 1، جالجنان فى تفسیرالقرآنالجنان وروحروضرازى، ابوالفتوح.11
.197-198، ص )1371دس رضوى، هاى آستان قبنیاد پژوهش: مشهد(ناصح یاحقى، دکتر محمدمهدى

.537، ص 5، جالطبرىتفسیر.12
شد، طالب پس از درگذشت همسرش فاطمه، چون براى بیعت نزد ابوبکر رفت و با او روبروابىبنعلى.13

لکه به خطاب به وى گفت، مخالفت ما از بیعت با تو به این دلیل نبود که ما قصد کشاکش و رقابت با تو را داشتیم، ب
.و آن را متعلق به خود می دانیماین جهت بود که ما در این امر براى خود حقى قائلیم

، ص )دارالکتب العلمیه: بیروت(1، جالتوالىالنجوم فى أنباء الاوائل و سمطالعصامى، عبدالملک بن حسین. 14
380 .

. 59، آیه النساء.15
.490، ص )دارالکتب العلمیه: بیروت(26، جزء سوم، باب ، النکت و العیونماوردىعلی بن محمد.16
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ى دومى که ماوردى و موافقان با نظر وى، از خلیفه در رسد، در صورتى که معنابه نظر مى
زعامت یا فرمانروایى داود یا هر پیامبر الهى در ،اند، درست باشد، مقصود از آنقرآن ارائه داده

توان گفت که میان پس مى. اللهىروى زمین از سوى خداوند است، یعنى همان مقام خلیفۀ
با خلافت به معناى جانشینى رسول االله، جز از نظر ریشه منصب خلافت، یا فرمانروایى پیامبران، 

به همین دلیل هم چنانکه به زودى از آن سخن . لغوى هیچ ارتباط و سنخیتى وجود ندارد
االله را به خلفاى پیامبر خواهیم گفت، شمار زیادى از مفسران و فقیهان اطلاق عنوان خلیفۀ

.اندنادرست و ناروا دانسته
ه برخى از مفسران دیگر هم که در بیان معناى خلیفه به ریشه قرآنى آن شایان ذکر است ک

اند، خلافت را در معنایى عام، با حکومت و فرمانروایى مرادف دانسته و آن را به توجه داشته
نى است براى تمام اند که خلیفه عنواجانشینى خداوند و پیامبر محدود ندانسته و مدعى شده

خلیفه نامى است براى «:او نوشته است. لسى از این دسته مفسران استاندحیانابو. زمامداران
. استتمام کسانى که تدبیر امور مردم روى زمین و نظر به مصالح ایشان به وى محول شده

چنانکه هر کس را که بر روم حکومت دارد قیصر و آنکه را در ایران فرمانرواست کسرى و 
17».خواندندتُبع مىکردند،کسانى را که در یمن حکومت مى

معانى خاصى که مفسران در بحث از آیات مربوط به خلافت آدم و داود در قرآن، از مبه رغ
نبوت؛ مقام سلطنت الهى در زمین؛ و مطلق فرمانروایى و «: اند، یعنىواژه خلیفه ارائه کرده

واقعیت این است که پس از رحلت پیامبر، به تدریج این واژه، با همان منشاء ».زعامت سیاسى
به آن اندازه در ،لغوى قرآنى، براى توصیف منصب جانشینى پیامبر هم به کار رفت و به مرور ایام

فرهنگ سیاسى مسلمانان رواج پیدا کرد که معناى عام لغوى و اصطلاح خاص قرآنى آن را 
باره زمان دقیق پیدایش و گسترش این معناى جدید که البته در. دادد قرار الشعاع کامل خوتحت

:عبارت بود ازلازم است، اما از حیطه بحث این نوشته خارج است، و تثبیت بحثى شایسته 
.االلهخلافت نبوى در زعامت سیاسى مسلمانان و نیز جانشینى خلیفه خلیفه رسول

ى جدید از خلیفه و خلافت بود که برخى از چه بسا پس از پیدایش و گسترش این معنا
نیز به خود اجازه دادند تا اصطلاح خلیفه در قرآن را تعمیم داده و سنتمفسرین و علماى اهل

: از جمله.آن را عنوانى براى متولى امور مسلمانان بدانند و منصب او را هم خلافت بشمارند

.173، ص ، جزء اول)ق1420دارالفکر، : بیروت(تفسیر البحر المحیطاندلسى، یوسف ابوحیانبنمحمد.17
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توان او را مسلمانان خلیفه نام دارد و مىمتولى امور «:نوشته است کهالاذکارصاحب کتاب 
االله و امیرالمؤمنین هم نامید، حتى اگر وى مخالف سیره ائمه عدل نیز باشد، به این خلیفۀ رسول

توان او را خلیفه رسول االله و امیرالمؤمنین سبب که به امور مؤمنان قیام کرده است، بازهم مى
18».نامید

در معناى به مرور و خلافت در فرهنگ سیاسى مسلمانان عنوان و اصطلاح خلیفهبا اینکه 
در طول تاریخ اسلام، ت این است که قمتداول شد و گسترش هم یافت، ولی حقیخلافت نبوى، 

در با معناي عام آن که در کتاب بالا آمده است همراهی نداشته و برخی سنت، عموم اهل
ه تمام خلفاى راشدین، امویان و عباسیان به عنوان منصبى شرعى و نه عرفى بوان اطلاق این عن

توان علماي اهل سنت را از نظر نگاه و نگرش به حوزه تحدید یا جواز می،بنابراین. اندتامل کرده
: کرددسته زیر تقسیم تعمیم اصطلاح خلیفه به خلفاي اموي و عباسی به سه

فرمانروایان اموى و عباسى چون و چراى خلفاى راشدین را به اى مشروعیت بىـ دسته1
دسته دوم به -192.تعمیم نداده و قایل به تفکیک جدى این دو دسته از خلفا با یکدیگر شدند

خلاف دسته اول، از مشروعیت همه خلفا، اعم از خلفاى راشدین، یا خلفاى اموى و عباسى دفاع 
دسته سوم -203.اندتهکرده و تمام آنان را خلیفه رسول االله و جانشین مشروع آن حضرت دانس

اى را برگزیده و تنها از سلامت سیاسى و اعتقادى شمارى از حاکمان اموى و عباسى نیز راه میانه
21.اندسخن گفته و مشروعیت خلافت تمام خلفاى این آنان را مورد تأیید قرار نداده

بغوى نیز عقیده داشت که کسى که حاکم مسلمانان باشد، هر چند به سیره ائمه . 365، ص 1، جالاذکارکتاب.18
، مآثرالانافه فى معالم الخلافهقلقشندى، احمد بن على. (شودعدل رفتار هم نکند، خلیفه و امیرالمؤمنین نامیده مى

).14ص ، )تاالکتب، بىعالم:بیروت(فراج احمددالستار، تحقیق عب1ج
سنت که روایت نبوى را که مدت خلافت را سى سال شمرده و به زودى از آن سخن تمام علماى اهل.19

.اندخواهیم گفت، از این دسته
ترین خلیفه ، از ضعیففضائح الباطنیهیا المستظهرىاو در . ترین نمایندگان این دسته استغزالى از برجسته.20

. لمانان شمرده استسعباسى دفاع کرده و او را امام م
آنان به تصریح قاضی عبدالجبار، به امامت یزید بن ولید . ابوعلی جبایی و ابوهاشم از جمله این عالمان بودند. 21

، المغنى فى ابواب التوحیدوالعدلقاضى عبدالجبار معتزلی،. ملقب به ناقص و عمربن عبدالعزیز اعتقاد داشتند
خلدون، عبدالرحمن ابن: همچنین بنگرید به. 150، ص )نابی: جابی(نی فی الامامه االثاالعشرین، القسمالجزءالمتمم

.405، ص)1359بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : تهران(1، ترجمه محمد پروین گنابادى، جمقدمه ابن خلدون
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سنت و به مشروعیت دو دسته از خلفا در میان بزرگان اهلهاشبروز این اختلاف نگر
تفاوت بارزى که در مبانى مشروعیت و ماهیت قدرت و اهداف فرمانروایى خلفاى راشدین، با 
خلفاى اموى و عباسى وجود داشت و بر کسى پنهان نبود، باعث شد تا در عقاید و فرهنگ 

، معناى خلیفه در شرع و عرف نیز از یکدیگر متمایز شده و در دو سنتسیاسى علماى اهل
:عرفى به شرح زیر معنا گرددعرصه شرعى و

خلیفه در شرع
على؛ یعنى خلفایى که به اعتقاد ابنعبارتست از جانشینان اولیه پیامبر از ابوبکر تا حسن

سنت، بر مبناى قواعد بیعت شرعى و به موجب اختیار اهل حل و عقد، یا استخلاف و یا اهل
شایان .اندخلفاى راشدین اشتهار یافتهشورا، بر منصب خلافت نصب شده و در تاریخ اسلام به 

رغم گفتگوهاي وسیعی که در آثار مختلف لغوي، تاریخی و تفسیري و کلامی توجه است که به
از معناي شرعی خلیفه به عمل آمده است، همواره به دو معناي متفاوتی که از منشأ لغوي این 

غفلت باعث شده است تا در همین . شود، توجهی جدي نشده استواژه و اصطلاح متبادر می
نشود که مراد از مقام خلافت نتحدید و تعریف کاربست شرعی این اصطلاح، به درستی روش

نبوي چیست؟ 
تواند به معناي حقیقی آن، دانیم که خلیفه در لغت و اصلاح، هم میمی،تربه بیان روشن

اي تصدي جانشینی او یعنی جانشینی کسی بر اساس تعیین خود وي اطلاق گردد، هم به معن
بدیهی است که بر اساس هر کدام از این دو معنا، خلافت در شرع . بدون تعیین و نصب قبلی

در معنی نخست، که اصالت و بنیاد دقیق لغوي دارد، . ماهیت و خاستگاه متفاوتی خواهد داشت
در 22.یح ويخلافت شرعیه و نبویه عبارت خواهد بود از جانشینی پیامبر بر اساس دستور و تصر

معناي دوم، هم که با مبناي لغوي هماهنگ نیست و عاري از خصیصه تعیین است، خلیفه 
دار منصب فرمانروایی سیاسی االله، فقط عنوانی است که براي کسی که پس از پیامبر عهدهرسول

ي تاریخی و اظهار نظرهاي غالب عالمان از اهل سنت هابر اساس دلالت. مسلمانان شده است
وم است، خلافت منصوص ابوبکر اعتقاد ندارند، مراد از اصطلاح خلیفه در شرع همان معناي دکه 

علی عبدالرزاق بر آن است که از خلیفه به معناي جانشینی پیامبر نه در قرآن سخنی به میان آمده، نه در . 22
، ترجمه محترم رحمانی و محمدتقی محمدي اسلام و مبانی حکومتعلی عبدالرزاق، : نگاه کنید به. سنت نبوي

.188-189، ص )1382نشر سرابی، : تهران(
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که به باور آنان، پیامبر در زمان حیات خویش کسی را به نام خلیفه با رأي و نظر خویش چرا
تعیین نکرده بود و پس از رحلت ایشان، خلیفه نخست از طریق انتخاب و بیعت به این منصب 

.نصب شد

مسلمانانلیفه در عرفخ
که اساس قدرت و سیطره آنان بر مسلمانان بر مانروایانى چون امویان و عباسیآنعبارتست از فر

اینان گرچه از 23.سلطه استوارتر بود و از طریق استیلا، نه بیعت و موافقت و رضایت مسلمانان
ا فقط از منظر عرف، نه شوند، اممیسوي تمام مسلمانان و غالب علماي اهل سنت خلیفه نامیده

.به معناي شرعی آن
رویم به سراغ گزارشی از معنا و پس از تفکیک این معناي لغوي، شرعی و عرفی خلیفه می

چنانکه ملاحظه خواهد شد در تمامی . مفهوم خلیفه در آثار و آراي شماري از بزرگان اهل سنت
دمفهوم آن همواره در معناي شرعی محدوو معنا و لاح خلیفه، با امام مترداف آمده این آثار، اصط

دلیل این تداخل هم هیچ نیست، جز دوگانگی . نگشته و به معناي عرفی هم تسري یافته است
به این معنا که در . جایگاه خلفاي راشدین و خلفاي اموي و عباسی در عرصه نظري و اعتقادي

دند، اما به فرمانروایان اندیشه علماي اهل سنت، گرچه خلیفه شرعی فقط خلفاي راشدین بو
. شدمیعباسی نیز عنوان خلیفه داده

ماوردى که پیش از این به تعریف کلى او از معناى خلیفه و خلافت در تفسیرش از آیه 
در حالى که به تعریف خلافت در شرع و احکام السلطانیهخلافت داود در زمین اشاره کردیم، در 

همان خلافت نبوى نظر دارد، در ابتداى بحث از خلافت و سنت یا باور فقها و متکلمان اهل
آید، خلافت را قرین امامت و امامت را هم در پیوند وثیق با زعامتى که با عقد بیعت پدید مى

امامت موضوعى است براى خلافت نبوى در حراست از «: خلافت قرار داده و نوشته است که
ام گفتگو از عقد خلافت و استخلاف، افزوده ماوردى همچنین، در هنگ24».دین و سیاست دنیا

:است که زعیم مسلمانان

الملک و کتاب اول، فى حقیقۀ،، به تحقیق علی سامی نشارالملکالسلک فى طبایعبدایعالازرق، ابنمحمد .23
.1-2، ص )الدار العربیه للموسوعات: بیروت(الخلافه 
الارزق نیز که خلافت و ابن. 5، ص )دارالکتب العلمیه: بیروت(حکام السلطانیهالا،ماوردىعلی بن محمد .24

مراد از خلافت و امامت، نیابت از شارع است در حفظ دین و سیاست دنیا و : اند کهه، نوشتهامامت را هم مترادف شمرد
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شود، زیرا او جانشین رسول االله در میان امت خویش است و به همین خلیفه نامیده مى«
25».دلیل جایز است که به او خلیفه رسول االله یا به طور مطلق خلیفه گفته شود

نیز به تعریف خلیفه در اصطلاح شرعى مسلمانان پرداخته و با الهام از ماوردى ابن الفراء
: متذکر شده است که

هرگاه مسلمانان با کسى به عنوان متولى امور خود عقد بیعت منعقد کنند، وى خلیفه و «
شود، زیرا چنین کسى جانشین رسول االله در میان امت خلیفه رسول خدا نامیده مى

26».اوست

براي سنت، به جاى استفاده از اصطلاح خلیفه، مانند تمام فقها و متکلمان اهلجماعهابن
آشکارا امامت اختیارى و قهرى را از او. سود جسته است»امامت«از عنوان توصیف این منصب 

بیعت نبوي محسوب داشته است که با یکدیگر تفکیک کرده و بنیاد نوع اول امامت یا خلافت 
شوکت و استیلا و غلبه هم اساس خلافت قهرى را به نوشته او، . شودمیحاصلاهل حل و عقد 

27.آوردمیپدیدبه یارى نیروى قهریه و نظامى 

اى است که در هنگام بحث از عهد جوینى نیز از جمله علماى برجستهالحرمینامام
راشدین و خلافت و موضوع ولیعهدى و مبانى مشروعیت آن به صراحت میان خلافت خلفاى 

خلافت اموى و عباسى تفکیک قایل شده و خلفاى دو خاندان اخیر را سلطان و پادشاه نامیده و 
: نویسدمى

خلافت بعد از عصر خلفاى راشدین به استیلا و استعلا آمیخته شده و درخشش حق «
گیر و نحیف کننده مردم تبدیل محض از امامت جداشده و امامت به پادشاهى سخت

28».استگشته 

ترین آنها سخن آمدى است که امامت را همان خلافت دانسته بزرگان علم اصول در این باره عباراتى دارند که درست
یجی، عبدالرحمن الإ: همچنین بنگرید به. 1، کتاب اول، ص الملکطبایعفىالسلکبدایع. است

.395، ص )تاعالم الکتب، بی: بیروت(الکلامعلمفىواقفالم
.15، ص حکام السلطانیهالا.25
: تهران(صحه و علّق علیه المرحوم، محمد حامدالفقى ،السلطانیهالاحکامالفراّء،یعلى محمد بن الحسین ابنابى.26

.27، ص )1406مکتب الاعلام السلامى 
الدکتور فؤاد عبدالمنعم : ، تحقیق و دراسۀ و تعلیقالاسلامتدبیر اهلفىتحریر الاحکامجماعه، ابنبدرالدین.27

. 48، ص )م1988-هـ1408: قطر(محمودزیدآلبنعبداالله: الشیخاحمد، قدم له فضیلۀ
، فى التیّات الظلمالغیاثى، غیاث الامم الجوینى، عبدااللهبنعبدااللهبنعبدالملکالمعالىابىالحرمینامام. 28

. 139، ص )تانا، بىبى: قطر(الدیب الدکتور عبدالعظیم: تحقیق، دراسۀ، فهارس
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در تعریف خلافت به کارکرد خلافت توجه کرده و بدون ،ماورديدنیز هماننفخر رازي
دنیا به با گسترش حوزه عمل خلیفه به دین و،نشینی رسول خدا در تعریف خلافتبیان قید جا

از ریاست خلافت عبارت است «: نوشته است کهدر تعریف خلافت صورت توأمان و مشترك،
29».براي شخص واحد از میان اشخاصن و دنیاعامه در امر دی

امه در امور ، آن را همان ریاست عدر بخش نخست تعریف خود از خلافتهمتفتازانی
آن از فروع صب خلافت از پیامبر است و احکام ، اما افزوده است که این مندینی و دنیوي دانسته

30.دین است

عالم سلفی حنبلی مذهب، اگرچه در تعریف لغوي و اصطلاحی خلیفه و خلافت به تیمیهابن
یفه تکرار سخنان متقدمان پرداخته، اما در انتهاي سخن، متعرض تعریف ابن عربی از اصطلاح خل

:نوشته است کهده نیز شده و ش
ه چنانک. گرددمیمراد از خلیفه کسی است که جانشین یکی از مردمان قبل از خود«

بود، زیرا او وي را پس از درگذشت خویش، بر )ص(خلیفه رسول خدا ،ابوبکر صدیق
کرد یا به حج یا به عمره سفر می) ص(و همچنین هرگاه پیامبر. امت خود خلیفه قرار داد

داد؛ گاه میدر مدینه خلیفه خود قراررفت، کسی را براي مدت معینیمیايیا به غزوه
در هنگام . کرد، گاهی هم دیگري راخلیفه خویش در مدینه تعیین میابن ام مکتوم را 

هایی که امام در نمکا. یطالب را خلیفه خود معین کردعزیمت به غزوه تبوك علی بن اب
نند مخالیف یمن، مخالیف ارض ما. شدمیکرد، مخالیف نامیدهآنها خلیفه تعیین می

».یمن
چنانکه سخن . معنا دلالت داردخرج من مخلاف إلى مخلاف بر همین: حدیث

رفع هو الذي جعلکم خلائف الأرض وو: خداوند در آیات زیر نیز به همین معنی است
لقد أهلکنا القرون من و:قوله تعالىبعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم و

االله وعد :قوله تعالى. ثم جعلناکم خلائف فی الأرض: إلى قوله تعالىقبلکم لما ظلموا
عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من الذین آمنوا منکم و

مانند ابن عربی برخی از قائلان کژاندیش .مقبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذي ارتضى له
این دسته گمان . ، جانشین از سوي خداست، مثل نایب خداخلیفه: گمان کرده اند که

. ، المسألۀ الخامسۀ165، ص )ق1413مکتبۀ الاعلام الاسلامی، : تهران(1، جالتفسیر الکبیرالامام فخر رازي، . 29
صالح : فضیله: الدکتور عبدالرحمن عمیره، تصدیر: تحقیق و تعلیق، 5، جشرح المقاصد، سعدالدین تفتازانی. 30

.232، ص )تامنشورات الشریف الرضی، بی:قم(موسی شرف
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که انسان مستخلف است و چه بسا تعلیم تمام اسماء به آدم دارند که این بدان معناست
کنند که انسان همه معناي آن اسماء در وجود انسان جمع میرا به این معنی تفسیر

خداوند آدم را به صورت خود آفرید، هم : به همین سبب معناي این سخن را کهو . است
سان عالم صغیر است از فلاسفه این سخن را که ان،اینان. کنندمیبه همین معنا تفسیر

بر اساس عقیده کفري اینان در . اند که خداوند عالم کبیر استگرفته و بر این باور افزوده
باب وحدت وجود، خداوند عین وجود مخلوقات است و انسان که مظاهر خداوندي را 

31»...که جامع اسماء و صفات خداوند استسازد، خلیفه الهی است میآشکار

تیمیه همچنین، علاوه بر جواز تعمیم اصطلاح خلافت به خلفاي اموي و عباسی، ابن
:است کهاطلاق آن را بر ملوك نیز مجاز داشته و نوشته

. نان پادشاه باشندحتی اگر آراشدین به عنوان خلیفه جایز استنامیدن خلفاي بعد از«
نقل ) ص(ه از رسول خدا ، روایتی است که بخاري و مسلم از ابوهریردلیل این جواز

هرگاه یکی از آن . راندندمینان فرمانبنی اسرائیل را انیباي آ: ه فرموداند ککرده
د از من پیامبري البته بع.شدمیگذشتند، پیامبر دیگري جانشین ويپیامبران درمی

به. اند و شمارشان زیاد خواهد بودآنان که بعد از من خواهد آمد، خلیفه. ودنخواهد ب
، پس بر بیعت اول بمانید بر بیعت اول: فرمود. دهیدمیبه ما چه دستور: رسول خدا گفتند

آن چه وظیفه باره خداوند از این خلفا در. طا کنیدو سپس حق آنان را به ایشان ع
32».وال خواهد کردسرپرستی مردم است، س

ر اینکه تعداد خلفا سخن پیامبر مبنی ب: بالا آورده است که33ابن تیمیه پس از نقل روایت
همچنین مراد . زیاد خواهند شد، خلفایی غیر از خلفاي راشدین است، زیرا تعداد راشدین زیاد نبود

د بر اینکه آنان اختلاف از سخن آن حضرت که به بیعت اول پس به بیعت اول بمانید، دلالت دار
از این سخن رسول خدا همین طور مراد. کردند، حال آنکه راشدین با هم اختلاف نمیکردندمی
فأعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم، دلیل بر درستی مذهب اهل سنت است در : که

. باب اعطاي حق امرا به آنان اعم از مال و غنایم

.122، ص 5، جالفتاوي الکبريتیمیۀ، ابن. 31
لجزار الباز ـ عامرأنور: ، المحقق35، ج الفتاوىمجموع، تیمیۀبنالحلیمعبدبنأحمدالعباسأبوالدینتقی.32

.20، ص )م2005/ هـ1426،الثالثۀ: الوفاء،الطبعۀدار: الناشر(
صحیح مسلم بن الحجاج،: به عنوان نمونه بنگرید به. این حدیث در غالب منابع روایی اهل سنت آمده است. 33

.231، ص )1972/ق1392، دارالاحیاء التراث العربی(12، جمسلم بشرح النوي
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افتادن حکومت به دست ملوك و نواب ایشان از تیمیه همچنین بر این باور بود کهابن
ر نقص راعی، هم رعیت دلالت بلکه هم ب،والیان و قضات و امرا به معنی نقص در ایشان نیست

:فرمایدچنانکه خداوند می. اندگونهآنکنند که رعیتگونه حکومت میملوك بر رعیت همان.دارد
34.کذلک نولی بعض الظالمین بعضا

است که ضمن بیان انواع سه گانه سنتاهلمالکی از جمله علماى همخلدونابن
حکومت، خلافت را بهترین نوع حکومت دانسته و همراه با تعریف آن، به تفکیک خلافت از 

. سلطنت، یا همان خلافت شرعى و عرفى توجه کرده است
که اساس ـ حکومت طبیعى 1: ردندگبه سه دسته تقسیم مىهاتخلدون حکوماز نظر ابن

ـ کشوردارى سیاسى که عبارتست از واداشتن همگان به 2آن غرض و شهوت فرمانرواست؛
ـ خلافت یا سیاست دینى که عبارتست 3عمل و رفتار به مقتضاى عقل و اعمال سیاست عقلى؛

از سیاست و کشوردارى بر پایه قوانین شریعت و دستورات الهى و واداشتن عموم بر مقتضاى نظر 
. مصالح آن جهان و این جهانشرعى در 
خلدون بر اساس این تقسیم بندى و تعریفى که از سیاست دینى یا خلافت ارائه ابن

خلافت در حقیقت جانشینى از صاحب «:کنددهد، سرانجام خلافت را چنین تعریف مىمى
».شریعت به منظور نگهبانى دین و سیاست امور دنیوى وابسته به دین است

خلدون، خلافت تمام امویان و عباسیان را از حیطه خلافت و دلیل که ابناگرچه به این 
توان او را در شمار علمایى محسوب داشت که با تفکیک نمى35کند،سیاست شرعى خارج نمى
تمام فرمانروایان اموى و عباسى متمایز را با ، خلفاى راشدین یکدیگرخلافت شرعى و عرفى از 

کنیم که او به تفکیک و تمایز خلافت و سلطنت در ممالک اسلامى شمردند، اما اگر توجه مى
ام نیز از منظر تفاوت ماهوى دو دسته از حکابن خلون توان گفت که است، مىتصریح کرده

حاکم بر مسلمانان، در حقیقت به تمایز خلافت شرعى با حکومت عرفى، یا همان سلطنت اعتقاد 

.الفتاوي الکبريابن تیمیه، . 34
ابن خلدون گرچه به خلاف تمام قواعد و تعاریفى که خودش براى خلافت ارائه کرده است، به دفاع از معاویه .35

هایت نکند که پس از خلفاى چهارگانه، و از آغاز خلافت معاویه، عصبیت به و حتى یزید پرداخته است، اما تصریح مى
او همچنین نوشته است که مروان و پسرش . )405ص ،1، جمقدمه ابن خلدون(.مرحله خود که پادشاهى است رسید

خلدون در قسمتى دیگر از بحث خویش در باره چگونگى تبدیل خلافت به ابن.)395، ص همان(. پادشاه بودند
لطنت تبدیل نشده بود، ولى از این زمان به بعد به هارون الرشید، به کلى به سنویسد که خلافت تا روزگارسلطنت، مى

.)399، ص همان(.شدخى از فرزندان رشید، فرمانروایى عباسیان به سلطنت تبدیل استثناى بر
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سنت که فرمانروایى امویان و عباسیان را به دلیل اى اهلداشته و اختلاف او با آن دسته از علم
شمردند، اختلاف در مصداق است، نه در مبانى و اساس شالوده استیلایى، خلافت عرفى مى

.تعریف
قالب تبیین حقیقت خلافت و ماهیت قدرت سلطان در این باره توضیح خلدون در ابن

: به شرح زیر پرداخته استخلافت و سلطنتدقیقی داده و در واقع به تفکیک 
چون حقیقت منصب خلافت را آشکار ساختیم و گفتیم که خلافت، جانشینى از صاحب «

شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیله دین است، اکنون باید بدانیم که این 
و متأخران . گویندخوانند و متصدى آن را خلیفه مىمنصب را به نام خلافت و امامت مى

امى که امور خلافت اسلام به پراکندگى گرایید و اختلاف در آن را یافت و در از هنگ
نتیجه دورى از درگاه خلافت و فقدان شرایط این منصب ناچار شدند به هر غلبه یابنده و 

36».نامندزورآورى دست بیعت بدهند و دارنده این مقام را سلطان مى

هاي مختلفی که از منابع اصلی و باور بزرگان اهل سنت آوردیم، اکنون بر اساس گزارش
: را به شرح زیر خلاصه کنیمحاصل سخن درباره واژه خلیفه توانیم می

خلیفه در معناى لغوى به معناى مطلق جانشین و نیز جانشین کسى است که وى را به ـ1
. خلافت یا جانشینى خود، منصوب کرده است

خلیفه در قرآن فقط به معناى نبى و برگزیده الهى است در روى زمین براى نبوت و ـ2
.زعامت
:خلیفه در اصطلاح شرع و عرف، به دو معناى متفاوت به کار رفته استـ3

.خلفاى راشدینعبارت است از خلافت سنت به اجماع علماى اهلخلافت شرعی که )الف
که علماي سنی مذهب در مشروعیت لفاى اموى و عباسى، یا خلافت خخلافت عرفی)ب

.دننداراجماعآن 
آن برسنت خلافت شرعى یا امامت، مطابق تعریفى که علماى اهلماهیت و غایت ـ 5

براى حفظ دین و یا جانشینی پیامبر نیابت از طرف شارع : اجماع یا اتفاق دارند، عبارتست از
.آیدمىبر اساس بیعت پدیدکه سیاست دنیا 

.365-366، ص 1، جمقدمه ابن خلدون.36
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رواج و گسترش اصطلاح خلیفه و خلافت
ابوبکر خلافت ها بر آنند که خلیفه در معناى اصطلاحى آن از روزگار اگرچه برخى از گزارش

با مردم، نش در متن یکى از اولین سخناخود ابوبکر گسترش یافت، حتى سپس معمول گردید و 
ها به دلیل ناهماهنگى در مضمون و گزارش، اما واقعیت آن است که این گرفتعبارت خلیفه 

توان تأیید کرد که بنابراین به سختى مى. چندان اعتبارى ندارند،محتوا و تفاوت اعتبار راویان
اصطلاح خلیفه از زمان ابوبکر و در تمام دوره خلفاى راشدین، به عنوان اصطلاحى رسمى براى 

.باشده این خلفا به کار رفته و از همان زمان رواج یافت
خویش ادعا کرده است که هايتسیوطى از جمله کسانى است که بر اساس یکى از روای

ه طالب بابىبنعوام و علىبنعنوان خلیفه براى ابوبکر در همان روز اول بیعت، از سوى زبیر
:که پس از بیعت عمر با ابوبکراو نوشته است. کار برده شد

رگان قوم نظر افکند، پس زبیر را ندید، پس وى را ابوبکر بر منبر بالا رفت و به بز«
اى پسر عمه رسول خدا و حوارى او، آیا بر آنى که : آنگاه به او گفت. فراخواند و او آمد

چنین نیست، اى خلیفه رسول خدا، آنگاه : شق عصاى مسلمانان را کنى؟ زبیر گفت
نگریست و على را سپس ابوبکر به سوى بزرگان قوم. برخاست و با ابوبکر بیعت کرد

اى پسر عم رسول خدا و داماد : پس ابوبکر به او گفت. ندید، پس او را خواند و على آمد
او، آیا بر آنى که شق عصاى مسلمین کنى؟ على پاسخ داد که چنین نیست اى خلیفه 

37».رسول خدا، پس با ابوبکر بیعت کرد

روایتى دیگر مدعى است که عنوان خلیفه در نخستین روزهاى خلافت ابوبکر توسط عربى 
تو خلیفه رسول : بادیه نشینى از ابوبکر پرسید«: این روایتبه موجب . کار گرفته شدبدوى به 

در روایتى دیگر آمده است که پس از 38».اممن خالفه: ابوبکر از سر تواضع پاسخ دادى؟خدای
زید رفت، تا مقدمات بنو اتمام بیعت عمومى با ابوبکر، وى به دیدار اسامۀرحلت پیامبر

اسامۀ که از آخرین روزهاى حیات رسول خدا در اردوگاه . مأموریت او را به سوى شام فراهم کند
:کنار مدینه در انتظار دریافت دستور حرکت بود، چون ابوبکر را دید، خطاب به وى گفت

.69، ص )دار صادر: بیروت(الخلفاتاریخسیوطى، عبدالرحمن بن ابی بکر .37
ص ،)م1979/هـ 1399، هالمکتبۀ العلمی:بیروت(2، جالاثروالحدیثغریبفىالنهایهاثیر، ابنعزالدین .38

عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطى، : همچنین بنگرید به. هوالذى لاغناء عنده و لا خیر فیه: انددر معناى خالفه نوشته. 69
.191، ص )تاکتابخانه مرعشی نجفی، بی: قم(3ر، جتفسیر الدرالمنثو
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ابوبکر . تو را به خدا سوگند که یا تو سوار شو یا من پیاده شوم! اى خلیفه رسول خدا«
خواهم زمانى در راه خدا بر روى به خدا پیاده نشو و من نیز سوار نشوم، زیرا مى: گفت

39»...خاك راه روم و پایم آلوده گردد

دینورى نیز طى گزارشى دیگر آورده است که در هنگام بیمارى ابوبکر، جمعى از اصحاب 
خواهى طبیبى آیا نمى! اى خلیفه رسول خدا: ل خدا بر وى وارد شدند و خطاب به وى گفتندرسو

40برایت بیاوریم؟

برخى از مفسران نیز با این ادعاى تلویحى که عنوان خلیفه در دوره خلافت ابوبکر رواج 
براى مقدم و به همین اند که خلف تالى است نوشته41»هو الَّذى جعلکَمُ خلاَئف«: یافت، ذیل آیه

االله، او گفت من خلیفه خدا نیستم، ولى خلیفه رسول دلیل نیز چون به ابوبکر گفته شد، یا خلیفۀ
42.خدایم و به این عنوان راضیم

من : االله، او گفتاى خلیفۀ: حنبل نیز روایت کرده است که به ابوبکر گفته شدبناحمد
: حازم گویدابىبنروایت کرده است که قیسحنبلبنهمچنین احمد. خلیفه رسول خدایم
43».بشنوید و اطاعت کنید از خلیفه رسول خدا: گفتعمر را دیدم که مى

: نوشته است»...خَلیفَۀًاكیاداوود إِنَّا جعلْنَ«:ذیل آیهنیز محاربىعطیهابن
. انداستدلال کردهاالله در زمین را به همین آیهکه برخى از مردم نیاز به وجود خلیفه«

عبدالخالق گوید که این لازمه این آیه آن سخن نیست، بلکه وجوب قاضى ابومحمد

1378دارالتراث، : بیروت(یم ابراه، تحقیق محمد ابوالفضل3، جطبريتاریخجریر، طبرى، بنمحمد.39
.226، ص )م1967/هـ

المطبعه مصطفى البابى شرکه: مصر(الامامۀ و السیاسۀ و هو المعروف بتاریخ الخلفاء مصرابن قتیبۀ الدینورى، .40
.19، ص )م1975/ ه 1377الجلس و اولاده، 

.165، آیه الانعام. 41
هـ 1405العربى، دار احیاءالتراث: بیروت(الجامع لاحکام القرآن؛ احمدالانصارىمحمدبنقرطبى، ابوعبداالله.42

بن عبدالسلام، عزالدین. 431، ص 38، باب 3، جزء النکت والعیونماوردى، . 308و ص 355، ص 14، جزء )م1985/
مسند حنبل، ؛ احمد بن128، ص 39جزء پنجم، باب ،)م1996/ق1416، دار ابن حزم:بیروت(عبدالسلامتفسیر ابن
ابوعبداالله محمد ؛13، ص 1جزء ،)1995/ق1416موسسه الرساله، : بیروت) (الأرنؤوطکام شعیبباح(، حنبلاحمد بن

ابوعبداالله محمد . 183، ص)1985/ هـ 1405داربیروت للطباعۀ و النشر، : بیروت(3، جالکبرى، الطبقاتسعدابن
، ص )تاالعلمیۀ، بىدارالکتب: بیروت(1، جالعلم و الارادةمنشور ولایۀمفتاح دارالسعادة و الجوزى، قیمابوبکر بنبن

.162و 152
.259ص ،)هالمکتبۀ العلمی:بیروت(11، جالهدى و الرشادسبلشمس شامی، محمد بن یوسف.43
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شود و به غیر از پیامبر به کسى نصب خلیفه در زمین از شرع و اجماع حاصل مى
بعد مدعى . اما خلفا، هرکدام از آنان خلیفه قبل از خودش است. شوداالله گفته نمىخلیفۀ

. به ابوبکر خلیفه رسول خدا گفتند و به عمر خلیفه خلیفه رسول خدااست که صحابه
شد، به عمر امیرالمؤمنین گفتند و این عنوان براى چون این عنوان در آینده طولانى مى

44».کوتاه شد خلفا

هم مدعى است که مسلمانان ابوبکر را پس از بیعت، خلیفه رسول خدا اشعرىابوالحسن
براى این ادعاى خویش مستندى تاریخى و روایى ارائه این پیشواي کلام اشعري، اما 45نامیدند،

. کرده استن
، باره جانشینى عمر در دست داریمى که از متن وصیت نامه ابوبکر درهایبراساس گزارش

در متن این وصیت نامه، نخستین زمینه » خلیفه«و » استخلفت«چه بسا بتوان گفت که عبارت 
پدید آورده و سپس این اصطلاح به مرور ایام » خلیفه«آمدن اصطلاح و عنوان را براى پدید 

توسعه یافت، تا اینکه سرانجام چنانکه اشاره خواهیم کرد، از زمان معاویه به بعد، مرسوم و در 
. دوره عباسى، به صورت عنوانى کاملا رسمى و شایع تثبیت گردید

ت، خطاب به مسلمانان خویشتن را خلیفه اى که به او منسوب اسابوبکر در وصیت نامه
: خواند و چنین گفت

محمد را به حق . خداوند جلیل، کریم، علیم، حکیم، رحیم و حلیم است! اى مردم«
دانید که در ضلالت و پراکندگى بودید و مبعوث کرد و شما اى جماعت عرب، خوب مى

شما را الفت داد و یاریتان کرد و مؤیدتان بداشت و دین شما را استوار هايبخداوند قل
پس بر شماست که راه هدایت . گردانید و به شما سیره و روش رشد و هدایت، میراث داد

اى قرار داد تا توسط او اجتماع خویش را خداوند براى شما خلیفه. پویید و اطاعت کنید
در این طریق به نیکى پس مرا . ن خود ایجاد کنیدمحکم سازید و وحدت کلمه را در میا

46»...یارى کنید

؛ 447، ص 25باب پنجم،، جزء )دارالکتب العلمیه: بیروت(یزتفسیر المحرر الوجیمحاربى، عطیهابن.44
.215، ص 26، جلد دوازدهم، باب تفسیر التحریر و التنویرعاشور، ابن

. 67، ص )تاالمنیریۀ بىالطباعۀادارة: مصر(الدیانهاصولعنالابانۀابوالحسن الاشعري،. 45
/ ه 1377اولاده، المطبعه مصطفى البابى الجلس و شرکه: مصر(السیاسۀوهمالاماابن قتیبه الدینوري،. 46

.16جزء اول، ص ،)م1975
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اى به رغم روایاتى که ناظر بر استفاده و رواج عنوان خلیفه در عصر ابوبکر است و چند نامه
بکر من ابى: که در حوادث موسوم به رده و فتوح شام در دست داریم و در ابتداى آنها عبارت

اى حاکى است که هاى متعدد و شواهد عدیدهگزارش47.مده استخلیفۀ رسول االله الى فلان آ
این عنوان در همان دوره ابوبکر نیز تثبیت نشده و به عنوانى رسمى و ثابت براى خلفاى راشدین 

عبدالبر نوشته است که عمر در دوره خلافت خویش از جمله ابن. نیامده استبعدى در
: امیرالمؤمنین نام گرفت و علت این امر آن بود که

شد، پس به من چون عمر به خلافت رسید، گفت به ابوبکر خلیفه رسول خدا گفته مى«
شعبه به او بنمغیرة. گفته خواهد شد، خلیفه خلیفه رسول خدا و این طولانى خواهد بود

48».این خوب است: عمر گفت. یر مایى و ما مؤمنانیم، پس تو امیرالمؤمنینىتو ام: گفت

بیان تفاوت میان خلافت و سلطنت توسط سلمان پارسى در دست داریم، در گزارشى که 
دلالتى دیگر است بر همین سخن و حاکى است که در زمان خلافت عمر، حتى براى این خلیفه، 

: اند کهفخر رازى و دیگران، نوشته.نبوده استمیان خلافت و سلطنت نیز روشن فرق 
ـالخطاب، در ایام خلافت در مسجد رسول در خبر آمده است که یک روز عمربن«

فرق چیست : الاحبار کهپرسید از سلمان و طلحه و زبیر و کعبـصلى االله علیه و آله 
. گفت بگو. ن دانمم: سلمان گفت. ما ندانیم: میان خلیفه و پادشاه؟ طلحه و زبیر گفتند

الرَّجلِ الرَّعیۀِ و یقسْم باِلسوِیۀِ و یشْفقُ علَیهمِ شَفَقۀََیعدلُ فى: خلیفه آن باشد که: گفت
که در رعیت عدل کند و قسمت به سویت و آن: گفت» .االلهِعلىَ اَهله و یقْضى بکِتابِ

. که بر اهل خود و حکم به کتاب خداى کندراستى کند و بر رعایا چنان مشفق باشد 
جز . در میان ما که این داندمن ندانستم که کسى باشد! نکو گفتى: الاحبار گفتکعب

. اندولکنَّ سلْمانَ ملىء حکماً و علماً ؛ و لکن سلمان را پر از علم و حکمت باز کرده!من
اگر در همه عمرت یک درم سیم :ام یا پادشاه؟ گفتمن خلیفه: آنگه عمر گفت سلمان را

؛ محمد 250ص ، )م1967/هـ1378دارالتراث، : بیروت(3، جطبريتاریخمحمد بن جریر طبري،:بنگرید به.47
.49، ص )م1966، المکتبۀ الاهلیۀ(1، جالشامفتوحواقدى، بن عمر 
محمد على: ، تحقیق3، جالاصحابمعرفۀفىالاستیعابعبدالبر، بنمحمدبنعبدااللهبنعمر یوسفابى.48

حجر ابنعلىمحمد بنمحمد بناحمد بنالعباسابى. 1150، ص)م1999هـ 1412دارالجلیل، : بیروت(البجاوى 
الترکی و عبدااللهبنعبدالرحمن: ، تحقیقالرافض و الظلال و الزندقهاهلعلىالمحرقهالصواعقالهثیمى، 

؛ طبرى در گزارش خود نوشته است 138ص ، الخلفاتاریخ؛ سیوطى، 258، ص )م1997: بیروت(محمد الخراط کامل
.435، ص 1، جمقدمه ابن خلدون؛ 208، ص 4، جتاریخ الطبرى. م امیرالمؤمنین را بر خویشتن نهادکه خود عمر نا
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اى خلیفه اى، و نه به جاى خود صرف کردهیا کمتر یا بیشتر، نه از جاى خود بستده
49».عمر بگریست. اى، پادشاهىنه

ابوبکر و استفاده از عنوان از جمله روایاتى که بر تثبیت نشدن عنوان خلیفه در عصر
سعد در باره کیفیت دعوت دارد، روایتى است ابنامیرالمؤمنین براى عمر به جاى خلیفه دلالت 

: مردم مدینه به نماز در عصر این دو خلیفه آورده و نوشته است
:گفتایستاد و مىالقرظ بر درب خانه او مىچون ابوبکر به خلافت رسید، سعدبن...«

. فلاححى على الصلوة حى على ال. تهالسلام علیک یا خلیفۀ رسول االله و رحمۀ االله و برکا
القرظ بر درب چون عمر به خلافت رسید، سعدبن. السلام علیک یا خلیفۀ رسول االله

السلام علیک یا خلیفۀ خلیفۀ رسول االله و رحمۀ االله، : گفتایستاد و مىخانه عمر مى
در این حال . فۀ رسول اهللالسلام علیک یا خلیفۀ خلی.الفلاحالصلوة، حى علىحى على
پس عمر از آن زمان . اى مردم شما مؤمنانید و من امیر شما: خاست و گفتعمر بر

شد و باید به عمر خطاب کننده طولانى مىامیرالمؤمنین خوانده شد به خاطر آنکه خطابِ
اى خلیفه خلیفه :گفتاى خلیفه خلیفه رسول االله و به خلیفه بعدى هم مى: گفتمى

لیک یا امیرالمؤمنین و رحمۀ االله و السلام ع: گفتپس از آن مؤذن مى. خلیفه رسول االله
50»...السلام علیک یا امیرالمؤمنین.الفلاحالصلوة، حى علىبرکاته، حى على

در عصر عمر پس از ابوبکر، که عنوان خلافت حاکى از آناست حجر نیز گزارشى آورده ابن
استخلاف عمر از سوى او در گزارش . تثبیت نشد و به امیرالمؤمنین مبدل گردیدبراي خلیفه دوم 

الثالث فى سبب الفصل: بحث خویش را چنین قرار داده استابوبکر، عنوان فصل سوم از همین
در توضیح این عنوان با استناد به روایت ابن حجر . بأمیرالمؤمنین، دون خلیفۀ رسول االلهیۀتسم

: راویانى نوشته است که
عمر هم در آغاز . »...سول خدا به از خلیفه ر«: نوشتى خود مىهاابوبکر در نامه«

تا اینکه به عامل عراق نوشت که دو نفر از مردم تند » از خلیفه رسول خدا«: نوشتمى

به کوشش و تصحیح دکتر محمد جعفر (1، جتفسیر القرآنفىالجنانالجنان و روحروضابوالفتوح رازي،. 49
سیوطى، ؛198-199ص ،)1371دس رضوى، هاى آستان قبنیاد پژوهش: مشهد. ناصحیاحقى، دکتر محمدمهدى

، 1، جمآثر الانافۀ فى معالم الخلافۀاحمد بن علی قلقشندي، : همچنین نگاه کنید به. 69، ص 7ر، جتفسیر الدر المنثو
، به تصحیح الفتنحماد المروزى، بننعیم؛13-14، ص )تاالکتب، بىعالم:بیروت(فراج احمددالستارتحقیق عب

.4، ص)دارالکتب العلمیه: بیروت(مجدي بن منصور شوري 
: بیروت. به تحقیق اکرم حسن علبی(1ج، عشرالثانیالقرنأعیانفیالدررسلکمحمد بن خلیل المرادي،. 50
.136، ص )م1980/ق1400: قاهره(9ج، المصریۀالإفتاءدارفتاوى؛474ص ،)دار صادر
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و چابک آنجا را نزد من بفرست تا از آنان در باره عراق و مردم آن سامان از ایشان جویا 
چون به مدینه آن دو نفر. حاتم را اعزام داشتبنربیعه و عدىبنوى نیز لبید. شوم

از امیرالمؤمنین : عاص را دیدند، به او گفتندبنرسیدند و وارد شدند مسجد گشتند، عمرو
عمر به آنان گفت به خدا سوگند، شما دو تن عنوان درستى به . براى ما اجازه دیدار بگیر

عمر! السلام علیک یا امیرالمؤمنین: پس بر عمر وارد شد و به او خطاب کرد. عمر دادید
تو : عاص پاسخ داد کهبنچه چیز باعث شد که مرا چنین خطاب کنى؟ عمرو: گفت

یش را با عنوان امیرالمؤمنین هاپس عمر از آن زمان به بعد، نامه. امیرى و ما مؤمنین
البته در تهذیب النووى آمده است که عدى و لبید مذکور کسانى بودند که عمر را .نوشت

عاص به تقلید از آن دو نفر، عمر را امیرالمؤمنین خطاب بنعمروامیرالمؤمنین نامیدند و 
همچنین گفته شده است که نخستین کسى که عمر را امیرالمؤمنین نامید، . کرد

51».شعبه بودبنمغیرة

این روایت به وضوح مبین آن است که به رغم اطلاق عنوان خلیفه به ابوبکر و پدید آمدن 
افزون بر . فاده از این اصطلاح در عصر خلیفه دوم استمرار نیافته استآن در دوره خلیفه اول، است

طالب در منابع تاریخى و روایى به امیرالمؤمنین به ابىبناین، اشتهار عمر، عثمان و على
خصوص استفاده بسیار بیشتر از این عنوان نسبت به خلیفه، دلالتى دیگر است بر اینکه اصطلاح 

. رفته استدین به مثابه عنوانى تثبیت شده و رسمى به کار نمىخلیفه در عصر خلفاى راش
در خطاب به خلفاى بعد از کهوایى هم بیش از آنشایان ذکر است که در منابع تاریخى و ر

بنابراین به فرض آنکه به . بینیمبا عنوان خلیفه رو برو باشیم، اصطلاح امیرالمؤمنین را مى،ابوبکر
ابوبکر به کار رفته باشد، نه تنها هیچ دلیل محکمى در دست نیست که راستى عنوان خلیفه براى 

نامیدند، بلکه دلایل و شواهد زیادى برخلاف این ادعا خلفاى بعدى نیز همواره خود را خلیفه مى
.وجود دارد

او . تعریف خلافت پرداختسیوطى طى گزارشى معاویه را اولین کسى دانسته است که به 
اى مردم خلافت : نخستین کسى بود که به تعریف خلافت پرداخت و گفتمعاویه«: نوشته است

آورى مال نیست، بلکه خلافت عبارت است از عمل به حق و حکم به عدل و مؤاخذه به جمع

الخراط محمدو کاملالترکیعبدااللهبنعبدالرحمن: ، تحقیق1، جالصواعق المحرقۀابی العباس الهیتمی،. 51
الارزق، ؛ ابن138، ص الخلفاتاریخ؛ سیوطى، 257، ص )م1997الرسالۀ،مؤسسۀ: بیروت(

. 222، ص 1، جالملکطبائعفىالسلکبدایع
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اگر گزارش سیوطى صحت داشته باشد، به معناى آن است که تا زمان 52».مردم به فرمان خدا
دانستند که وظیفه خلیفه ج نداشته و گویا مردم نمىمعاویه نیز تعریف روشنى از خلیفه، روا

خلیفه در عصر خلفاى راشدین رواج یافته و به لقبى عنوان بدیهی است در صورتی که !چیست
واقف بودند و دیگر این اصطلاح معناى ه شایع، رسمى و تثبیت شده تبدیل شده بود، طبعاً مردم ب

. نیازى نبود که معاویه در عصر زعامت خویش، به تعریف خلیفه مبادرت کند

سنتخلیفه و خلافت، امام و امامت در اندیشه فقها و متکلمان اهل
اغلب به رغم تفکیکى که در اندیشه عمومى میان دو اصطلاح خلافت و امامت وجود دارد و 

سنت و ختصاصى براى توصیف منصب زعامت در اندیشه اهلشود که خلافت عنوانى اتصور مى
امامیه، زیدیه و پیشواي معصوم در میان براى و عنوانی است اصطلاحى خاص ،امامت

هاى کلامىسنت، به خصوص آثار و نوشتهاسماعیلیه، واقعیت آن است که در منابع رسمى اهل
خلافت و خلیفه با عنوان ،امبرولیه پیو خلفاي ا، هیچ جا از موضوع زعامت و رهبرى سیاسى آنان

یاد نشده، بلکه همانگونه که صفحات آینده ملاحظه خواهد شد، همه جا از موضوع جانشینى 
ده و امام یادشسنت، اعم از اشعرى و معتزلى، با عنوان امامت متکلمان اهلآثاررسول خدا در 

. است
تصور رایج، اصطلاح خلافت در دهد که به خلاف همین نکته نیز به خوبى نشان مى

دار نیست، بلکه در آثار فقها و متکلمان سنت، نه تنها اصطلاحى ریشهفرهنگ سیاسى اهل
نام شایان ذکر است که . دار به کار نرفته استنیز به عنوان اصطلاح اصیل و ریشهسنتاهل

ترین اثر عمده. استالسیاسۀوالامامۀخلفاء شهرت دارد، قتیبه که به تاریخابناصلی کتاب 
که از دیر باز در میان منابع تاریخ خلافت اشتهار داشته و مرجع عامه تاریخى در تاریخ خلافت 

بعید نیست که افزون بر اشتهار خلفاى اموى و عباسى . ى سیوطى استالخلفاتاریخبوده است، 
معناى یکی علل خلط ، اصطلاح خلافت به جاى امامتو تاثیر آن بر رواج به عنوان خلیفه
به و مومی صورت پذیرفته از طریق همین کتاب در اذهان عاین دو اصطلاحشرعى و عرفى 

.تثبیت شده باشدمرور 

از اینکه معاویه نخستین کسى بود که به تعریف خلافت پرداخت، درست رسد اگر گزارش سیوطى به نظر مى.52
باشد، تعریفى که از اساس با روش فرمانروایى و سلطنت معاویه مباینت داشت، واکنشى بوده است در مقابل گسترش 

.دانستو برابر با آغاز سلطنت معاویه مىروایتى از پیامبر که پایان دوره خلافت را سى سال
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از گفتگو پیرامون زعامت سیاسى سنتپرهیز چشمگیر فقها و متکلمان اهلبه هر حال، 
ز ح امام و امامت یکى امسلمانان تحت عنوان خلیفه و خلافت و اجماع آنان در آثارشان بر اصطلا

اى باره اساس و شالوه آن بحث و گفتگویى شایسته و مداقهموضوعات مهمى است که تاکنون در
. بسنده صورت نپذیرفته است

عباسى، دعوت عباسیان را علىبنشده است که در اواخر عصر اموى، چون محمدزارش گ
پس از کشته . ندنام امام نهاداوامى، بر به تقلید از شیعیان امداعیان عباسی پایه گذارى کرد، 

اما چون .نامیدندو ابراهیم امام خطاب کردند نیز امام را و اجانشین پسر و داعیان آن شدن وى، 
با او نیز همانند فرمانروایان اموي بر مسند خلافت نشست، برادر ابراهیم امام ابوالعباس سفاح 

در تمام ایام خلافت، او و سایر جانشینانش هم گرچه .با مردم بیعت کردمسلمانان عنوان خلیفه 
اما همواره عنوان رسمی خلیفه مسلمانان را شدند،میگاهی هم به نام امیرالمومنین توصیف

این گزارش دلالتی است بر اینکه در صدر دوره . داشتند و به نام خلیفه سکه زده و خطبه خواندند
، اما به درستی روشن ي اعتبار بیشتري بوده استعباسی در افکار عامه، اصطلاح خلیفه حاو

، وقتی متکلمان اهل سنت آثار کلامی خود را نگاشتند، نیست که چرا در همین عصر عباسی
اصطلاح خلیفه اجتناب ورزیده و مسایل خلافت در این آثار را ذیل به کار گرفتن همچنان از

.عنوان الامامه یا کتاب الامامه عرضه داشتند
سنت، امامت را موضوع این اشاره شد که ماوردى و برخى دیگر از علماى اهلپیش از 

امامت موضوعى است براى خلافت نبوى در حراست از دین و «: اند کهخلافت شمرده و گفته
چه بسا تصور شود که علت ترجیح اصطلاح امامت به جاى خلافت، در آثار فقها و ».سیاست دنیا

ف و تعریف از امامت و خلافت و پیوند مضمونى آنها با یکدیگر همین توصیسنتمتکلمان اهل
سنت در استفاده از عنوان امامت به جاى باشد، اما با توجه به اجماع و اتفاق تمام علماى اهل

که از دوره اموى به بعد رواج نااصطلاح خلافت براى زعامت مسلمانخلافت و نادیده گرفتن 
ذیرفت که چنین اجماعى در اجتناب از استفاده اصطلاح توان پداشته است، به دشوارى مى

به . رفته استخلافت به جاى امامت، زاییده این معنا باشد که امامت موضوع خلافت به شمار مى
از سنتتواند تا حدى دلایل استفاده اجماعى تمام فقها و متکلمان اهلنظر ما نکات ذیل مى

: اصطلاح امامت به جاى خلافت را تبیین کند
.خلفاى راشدینتمام اصطلاح خلافت براى و رواج عدم تثبیت : نخست
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غلبه اصطلاح عرفى خلافت به اصطلاح شرعى آن و ناهماهنگى بنیادها و : دوم
فرمانروایى خلفاى اموى و عباسى که در دوره آنان اصطلاح خلافت به عنوان خلیفه هايهشالود

در اندیشه سیاسى جامعه و آثار تاریخى رواجى کامل یافت و به عنوان اصطلاح عرفى تثبیت 
.اى به کار رفتشده

اعتقاد متکلمان اهل سنت به تفاوت ماهوي مشروعیت خلافت خلفاي راشدین با :سوم
.ویان و عباسیانلافت امخ

که در آثار و سنت با متکلمان شیعىمناظرات رویارو، یا مکتوب میان متکلمان اهل: چهارم
شد و با اصطلاح خلافت عرفى، اندیشه دسته اخیر، امامت اصطلاحى کاملا شرعى محسوب مى

. تمایزى مبنایى داشت
خلافت در اذهان عنوان امامت در اندیشه اجتماعى و مشوه بودنمفهوم پیراستگى : پنجم

.عمومى به دلیل فساد آشکار دستگاه خلافت اموى و عباسى
مقدمات تألیف آثار کلامى در فرهنگ اسلامى از اوایل قرن دوم به بعد فراهم شد و غالب 

باره کلام اشعرى، پس از اواخر قرن ي نگاشته شده در هاکتاببه خصوص در ،هاکتاباین نوع 
جا که از آن.گذار اشاعره نوشته شدنداشعرى، پایهو درگذشت ابوالحسنسوم و بعد از ظهور 

، نه استفاده کرداز اصطلاح امامت نخستین کسى بود که در گزارش عقاید فرق اسلامى اشعري 
این اشعري، باعث شدند تا شاگردان و پیروان او با تقلید از احتمال دارد که بنابراین 53خلافت،

.کندپیدان رواج اصطلاح در میان متکلما
اشعرى، به یابیم چرا ابوالحسنیابد که بتوانیم درزمانى تحکیم مىبالا فرض البته 

اى رایج اصطلاح خلافت را به عنوان مقوله،، اعم از اشعرى و معتزلىاز اوخصوص متکلمان بعد
در تاریخ اسلام نادیده گرفتند و در حالى که مدافع خلافت بودند، از اصطلاح خاص شیعه براى 

. گفتگو از خلافت و طرح مسایل آن استفاده کردند
دهد که از نیمه دوم قرن سوم نگاهى به رخدادهاى تاریخى این ایام به وضوح نشان مى

ى شدید و پیاپى بر هاگیرىعصر سخت،چشمگیراىبه گونهبه بعد و تا زمان ظهور سلاجقه، 

: بیروت(به تصحیح هلموت ریتر ،المصلینالاسلامیین و اختلافمقالاتالحسن الاشعرى،ابى: نگاه کنید به.53
، صححه و قدم له و کتاب اللمع فى رد على اهل الزیغ و البدعالامام ابى الحسن الاشعرى، ؛459ص)دارالنشر فرانز

الامام ابى ؛ 133ص ، )م1955مکتبۀ الخانجى بالقاهره و مکتبۀ المثنى بغداد، : قاهره(الدکتور حموده غرابه : علق علیه
.67، ص )تاالمنیریۀ بىالطباعۀادارة: مصر(الدیانۀاصولالابانه فى،الحسن الاشعرى
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محله کرخ بغداد متوقف شد و با تسلط دیلمیان بر ی متمرکز در امامشیعیان شیعیان، به خصوص 
عشرى پدید آمد که آنان نه تنها این شهر، ناگهان چنان آزادى قابل توجهى براى متکلمان اثنى

هابلکه این امکان را پیدا کردند که دور از دغدغهتوانستند آشکارا به اجراى شعایر خود بپردازند،
باره پرداخته و ضمن طرح عقاید خویش درباره امامت بلى به تألیف آثار متعددى درى قهاو هراس

، حتی مباحثه و مناظره علنی باسنت درباره خلافتاصل امامت منصوص، به نقد عقاید اهل
. بپردازندعلماي سایر مذاهب 

اى که کوتاه زمانى بعد نسبت به عقاید امامت شیعى از سوى تمام گستردهى هااز واکنش
ریه خلافت در آثار کلامى ظتوان نتیجه گرفت که نقد نمتکلمان اشعرى و معتزلى پدید آمد، مى

شیعه و دلایل عقلى و شرعى و تاریخى ایشان علیه نظریه اختیار در امامت، و گفتگوهاى آنان از 
سنتیى عمیق در میان متکلمان اهلهاموى و عباسى، موجب بروز نگرانىفساد آشکار خلفاى ا

سنت که به وضوح شاهد فساد دستگاه خلافت بودند متکلمان اهل،در چنین شرایطى. شده بود
یافتند، طبعاً مایل نبودند، تا در میان خلفاى راشدین با خلفاى معاصر خویش تفاوتى ماهوى مىو 

مورد استفاده قرار ،شدرا که بر خلفاى زمانه آنان نیز اطلاق مىآثار خویش اصطلاح خلیفه
هم خود به دلیل تداعى فساد خلفاى وقت، اصطلاح خلافت را ه بکه چنین امرى خودچرا؛دهند

کرد، حال آنکه امامت اصطلاحى بود پیراسته از هرگونه سابقه ذهنى منفى در مخدوش مى
.اذهان اجتماعى

در نظر آوریم که در این زمان و حتى تا چندین قرن بعد، تقریباً هیچ نکته بعدى آنکه اگر 
توان یافت که به موضوع امامت پرداخته باشد، ولى در طلیعه اثر کلامى اشعرى و معتزلى را نمى

سخن، یا در لابلاى مباحث خود به نقد جدى باورهاى شیعى در موضوع امامت توجه نکرده 
.از تأثیر تألیفات کلامى شیعى واقف گردیمسنتنگرانى متکلمان اهلتوانیم به باشد، آنگاه مى
سنت را نسبت و تمایلات شدید متکلمان اهلهاحساسیتدر این دوره دیگرى که واقعیت 

نشان به مباحث مربوط به دفاع از امامت منصوص و نقد نظریه اختیار در آثار کلامى شیعى 
سنت در موضوع امامت و خلافت و ید و باورهاى اهلدهد، قّلت و محدودیت گفتگو از عقامى

تفاوت . استسنتهاى کلامى متکلمان اهلگستردگى چشمگیر نقد امامت شیعى در نوشته
کمیت مباحث ایجابى با مباحث سلبى در این آثار گاه به حدى است که خواننده آنها گمان 

با قصدى جدى به منظور تبیین نهکند، مباحث مربوط به خلافت، یا امامت در این آثار، مى
رفاً، یا عمدتاً با اند، بلکه صسنت در باره همین موضوع نوشته شدهو باروهاى اهلهاریهظن
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توان با تورق سریع نمونه مىعنوانبه. اندریات شیعه در باره امامت تألیف گردیدهظانگیزه نقد ن
رازى، اربعین فخر،معتزلىعبدالجبارالمغنى قاضىاصول الدین بغدادي، تمهید باقلانى، 

به این واقعیت اذعان و الفائق ملاحمی خوارزمی جوینى الحرمینالمستظهرى غزالى، الغیاثى امام
.کرد

این موضوع هم توجه شود که اگرچه در لازم است به ،به عنوان آخرین سخن در این باره
، همانند تمام علماى سلف و خلف، از سنت، تفتازانى نیز در شرح المقاصدمیان متکلمان اهل

موضوع زعامت سیاسى مسلمانان پس از پیامبر تحت عنوان امامت و خلافت گفتگو گرده است؛ 
رسد به نظر مى. العقاید نسفى تعریفى خاص از امامت و خلافت ارائه کرده استاما در شرح

اعتبار آن نسبت به هدف وى از این تعریف به نوعى برکشیدن اصطلاح خلافت و افزودن به
. اصطلاح امامت بوده است

اند که به روایتى را از پیامبر نقل کرده،سنتپیش از این اشاره کردیم که راویان اهل
تفتازانى با عنایت به . موجب آن ماهیت فرمانروایى امویان و عباسیان سلطنت است نه خلافت

، به باز تعریفى از دو استتردید نکردهسنت در اصالت آن همین حدیث که کسى از علماى اهل
بر . مفهوم امامت و خلافت پرداخته و احتمال داده است که امامت مفهومى اعم از خلافت باشد

این اساس معناى آن حدیث نبوى این خواهد بود که دوره خلافت شرعى سى سال است و پس 
. از آن عنوان خلفا امام خواهد بود نه خلیفه

ه بر آنکه هیچ اساسى تاریخى و روایى و حتى شاهدى در سمع و شرع این احتمال علاو
ندارد، نه تنها ابهام در ترجیح استفاده اجماعى از اصطلاح امامت به جاى خلافت در تمام آثار 

دارد؛ بلکه به فرض صحت، باز تفتازانى را از میان بر نمىالمقاصدشرح، حتى سنتکلامى اهل
چرا تمام ،گذارد که پس بر این اساسز قبل به جاى خود باقى مىتر اهم همان پرسش را جدى

سنت در طول تاریخ طولانى اسلام، دفاع از خلافت ابوبکر و تمام خلفاى راشدین را عالمان اهل
و مخصوص بود اعم از خلافتاصطلاحى به ادعاي تفتازانی بدون استثنا تحت عنوان امامت که 

:اصطلاح امامت و تحت عناوینخلفاي راشدین، ذیل نه ،توصیف خلفاى اموى و عباسى
54؟اندابیطالب ارائه کردهبنالدلیل، یا اثبات على امامۀ ابوبکر، عمر، عثمان و علىاقامۀفى

التمهید، للمتحدة المعطله و الرافضه و الخوارج ابوبکر محمد بن الطیب الباقلانى، :به عنوان نمونه نگاه کنید به.54
؛ 187-227، ص)تابیمحردارالفکر، (تحقیق محمود الحضیرى و عبدالهادى ابودیده ،و المعتزله

الاول، جزء اول، العشرین، القسم، الجزء المتممابواب التوحید و العدلفىالمغنىعبدالجبار معتزلى، الحسنابىقاضى
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مباحث خلال جوینى که در الحرمینجالب است توجه کنیم که متکلم نامورى چون امام
رأى نشان داده و به جاى تقلید و تکرار آثارش، بسى بیش از دیگر متکلمان اشعرى استقلال 

سخنان متقدمان، گاه به نقد آنها نیز پرداخته است، به هنگام بحث از خلافت ابوبکر و عمر و 
: طالب، با اجتناب از ذکر عنوان خلیفه براى آنان، نوشته است کهابىبنعثمان و على

لوة و السلام ابوبکر رضى االله االله علیه الصو امیرالمؤمنین بعد رسول: المسلمینامامۀ«
55».االله عنهم اجمعینعنه، ثم عمر الفاروق بعده، ثم عثمان، ثم على، رضى

بود، و در همان حال نسبت به خلفاي راشدین متعصب جوینى متکلم و فقیهى دقیق 
توان گفت که او از سر تساهل یا تسامح و بدون قصد و هدف، عنوان بنابراین، به هیچوجه نمى

.امیرالمؤمنین را جاى خلافت به کار برده باشد

االله در عصر معاویهسلطنت و خلیفۀنام تحول اصطلاح خلافت به 
سازمان و ساختار قدرت و زعامت اسلامى، پس از پیامبر، ابوبکر و به طور قطع، چهار خلیفه در 

االله، رسولن على، به عنوان جانشیبنطالب و حسنابىبنبعدى، یعنى عمر، عثمان، على
اینان به استثناى عثمان، در شیوه 56.اندبیشتر با عنوان امیرالمؤمنین شناخته شده،خلیفه یا امام

فرمانروایى و اعمال حاکمیت و قدرت، سیره پیامبر اسلام را استمرار دادند و از تبدیل زعامت 
و نگهبان مخصوص و دینى به سلطنت و ملزومات آن، مانند پدید آوردن دربار و دربان و حاجب

الملل و فىالفصلکتابالظاهرى، حزمبن احمدبنمحمد علىابى؛ الامام60، 30، 3م، ص +، جزء دو321ص 
کتاب الاربعین محمد بن عمر الرازى، ؛ الامام87، جزء چهارم، ص )هـ ق1321التمدن، مطبعۀ: مصر(الاهواء و النحل
.439، ص )هـ ق1353: حیدر آباد دکن(فى اصول الدین

: ، تحقیقالجماعۀالسنۀ و قواعد اهلفىالادلهّلمعجوینى، الحرمینیوسف امامبنعبدااللهبنعبدالملک. 55
.128، ص )1987الکتاب، عالم: بیروت(محمود حسینالدکتور فوقیه

، شرحه و علق علیه و قابل نصوصه 4، جالانشاءصناعۀفىصبح الاعشىعلى قلقشندى، بناحمد: بنگرید به.56
پس از بیان همین ؛ سیوطى270ص ،)م1987/ هـ 1407العلمیه، دارالکتب: بیروت(الدین شمسمحمد حسین

را نیز به شرح على است، روایت دیگرى بنروایت و تأکید بر اینکه مراد علماء از دوره سى ساله، دوره ابوبکر تا حسن
، الخلفاءتاریخ. انَّ اول دینکم بدأ نبوة و رحمۀ، ثم خلافۀ و رحمۀ، ثم یکون ملکاً و جبریۀ: االلهقال رسول: آوردزیر مى

، 6، جزء )ق1408دارالجیل، : بیروت(، به تحقیق علی محمد بجاوي القرآناحکامالعربى، محمد بن عبداالله ابن؛ 9ص 
، باب اول، ص 9، جزء )دارالکتب العلمیه: بیروت(الآیاتو السورتناسبالدرر فىنظمعمر البقاعى، بن؛ ابراهیم110ص 
481.
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به کار گرفتن خدم و حشم براى رفاه شخصى و زینت دادن به دارالخلافه و ایجاد ابهت در 
57.پرهیز کردندهاقلب

-12(واقعیت آن است که ابوبکر در دوره کوتاه خلافت خویش به گزارش منابع تاریخی 
ر شکوه و حشمتى براى خویشتن اى ترتیب داد و نه ابزانه دربارى آراست، نه دارالخلافه58)هـ11

هر گاه هم .به اواو نه دربانى داشت، نه نوبت نویسى براى دیدار و دسترسى مردم با . پدید آورد
خلیفه اول، همچون . شد، براى خویش امتیازى یا حق کرنشى قائل نبودبا مردم روبرو مى

با ایشان سلوك کرد، همانند گذشته ى مدینه رفت و آمد مىهامردمان عادى در کوچه
اى داشت و هیچگاه دست بر اموال عمومى دراز نکرد و تا بود خلافت کرد، نه متواضعانه

59.سلطنت

گریزى از وى به صفات پرهیزکارى و دنیاخلیفه دوم هم اگر نه بیش از ابوبکر، هرگز کمتر
قتدایشکه م60دانستو چون نیک مىاو نیز با مردم سلوکى متواضعانه داشت. آراسته نبود

محمد، هرگز نبوت را به لوث سلطنت آلوده نکرد، او نیز راه و رسم خلافت را از مظاهر پادشاهى 
دور داشت و هیچگاه سیره و راه و رسم سلوك مردمى و الفت با مسلمانان و طریق پیراستگى از 

ص باعث شد تا ئهمین خصا61.طلبى و مظاهر قدرت پرستى را اتخاذ نکردجاه و جاه
و از او نیز در دانستطالب که عمر را شریک خلیفه ابوبکر در غصب خلافت مىابىبنعلى

، از بیان این خصایص کردخطبه شقشقیه به خاطر غصب حق خود در جانشینی پیامبر انتقاد می
62.نیک خلیفه دوم چشم نپوشد و از آنها سخن بگوید

.296و 286، ص 3، جصبح الاعشى.57
الاخرى سال جمادى28به خلافت رسید و در روز سه شنبه 11الاول سال ابوبکر در روز دوشنبه، دوم ربیع.58

، 2ج،تاریخ یعقوبىیعقوبی، عقوب یاحمدبن ابى(.بر این اساس، او دو سال و چهار ماه خلافت کرد. درگذشت12
.18-19، ص )1347ترجمه و نشر کتاب، نگاهب: تهران(ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتى 

رسول متهم است که خود موضوعى دیگر از نظر شیعیان او به غصب خلافت و تصرف فدك و جفا به آل.59
.نه مباحث اعتقادى و کلامىاست و در اینجا فقط نظر به شیوه زمامدارى است، 

اند که چون در یکى از روزها عمر پیامبر اسلام را دید که بر روى حصیرى نشسته است، از او خواست نوشته.60
آنچه من دارم نبوت ! اى، اى عمرپیامبر نیز به عمر عتاب کرد که چه پنداشته. ارك کندتا جاى نرمى براى خویش تد

.است، نه سلطنت
السلطانیه والدول آدابفىالفخرىالطقطقا، طباطبا، المعروف به ابنبنعلىمحمدبن:بهنگاه کنید. 61

.72-73، ص )م1966هـ 1385للطباعۀ و النشر، : بیروت(الاسلامیه
.، خطبه شقشقیهالبلاغهنهجبنگرید به .62



180/خردنامه

گذاشتن دست زبا بارا وانهاد و آن دو خلیفه ن، عثمان، سیره خلافت به خلاف شیخی
، همچنین با اتخاذ سلوك استبدادي آوري ثروت و کنزاطرافیان و شماري از اصحاب براي جمع

به همین دلیل نیز گرفتار خشم .دگرگون کردبه سلطنت را خلافت ماهیت 63در اداره امور،
سیار متفاوت سلوك ب.نهایت به دست شورشیان مصر و کوفه کشته شدمسلمانان شد و در 

یفه اول را در میان مسلمانان اعتبار دو خلعثمان با شیخین باعث شد تا او هیچگاه حرمت و
بند به روش شیخین و پیراسته از تعصبات شدید را پیدا نکند و گاهی هم مورد انتقاد شماري از پای

64.علماي آگاه اهل سنت قرار گیرد

گویی به تفصیل و درازاج یحتاه سلوك نبوى طالب با نحوابىبنانطباق شیوه خلافت على
پژوهشگران زیرا امري است مورد اجماع و اتفاق در میان تمام مسلمانان، حتیندارد،

نه تنها سلوکی چون جباران نداشت، بلکه چون از این نوع . نشستمیاو بر خاك. مسلمانغیر
دستان خود را براي .داندرنش در مقبل خویش را هم نمیسلوك نفرت داشت به کسی اجازه ک

آمد میاگر سواره بود، فرود،شدمیاي با او همراکرد، چون پیادهبوسیدن به سوي کسی دراز نمی
تر تر و فرودستدر دیدار با او خود را از وي خردداد تا مردم هرگز اجازه نمی. رفتمیو پیاده راه

گفت و نشان میاو چنانکه خود. ردنداحساس کنند و از گفتگو و نقد وي دچار کمترین هراس گ
قه کرده بود و براي دنیایی که برخی از مردم براي به دست آوردنش دست به دنیا را سه طلا،داد

.زند، به اندازه عطسه بزي ماده هم ارزش قایل نبودمیهر ذلت و خفت یا هر تعدي و تجاوز
فت، اما پر واضح است که على، خلیفه بعد از على نیز گرچه فرصت خلافت نیابنحسن

که گرفتي قرار استقرارل استمرار سرّ على بود و به همین دلیل هم مورد عداوت سلطنت در حا
.معاویه در دوره عثمان بساط آن را پهن و تثبیت کرده بود

قدرت رسیدن معاویه و به باور شماري از نو اندیشان و متفکران مستقل مسلمان، پس از به 
، براى نخستین بار اصول فرمانروایى بر مسند و سریر پادشاهیخضراى دمشقجلوس او در کاخ

به اعتقاد مورخان و . دگرگون شد،واتمضمون و محدر ، چه و صورتاسلامى، چه در قالب
هاى خلافت نبوى را اند، معاویه تمام روشاع کردهفبسیارى از عالمان، حتى کسانى که از او د

.31، ص 30، خطبهنهج البلاغه.63
، ترجمه در اسلامعدالت اجتماعىقطب، سید: سنت بنگرید بهبراى نقد عثمان در اندیشه علماى معاصر اهل.64

.، دوران عثمان368-376، ص )1346کتابفروشی مصطفوي، : قم(هادي خسروشاهی سید
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او افزون بر نصب تخت سلطنت در 65.مظاهر و ملزومات سلطنت بهره گرفتتغییر داد و از تمام 
گویان و کورباش خوانان در کوى و برزن به کاخ دمشق و گماشتن حاجب و دربان و دورباش

با تعیین 66،ها در امر فرمانروایى دینى و انباشت ثروتهنگام حرکت خلیفه و ایجاد انواع بدعت
.ا بساط خلافت را برچید و نظام سلطنت را آفریدیزید به جانشینى خویش، آشکار

اند، پیامبر اسلام نقل کردهآن راسنت وجب روایتى که غالب محدثان و مورخان اهلبه م
در زمان حیات خویش به مسلمانان اعلام داشته بود که دوره خلافت و جانشینى در میان امت 

را فرمان رانند، عنوان سلطانمن سى سال است و پس از این سى سال، کسانى که بر شما
ابن کهدر روایت دیگرى 67».الخلافۀُ فى اُمتى ثلاثوُنَ سنۀً، ثمُ ملْک بعد ذالک«: خواهد داشت

اوَلُ هذه الاَمرِ بدأ نَبوةُ و رحمۀُ، ثمُ یکوُنُ «: هم آمده است کهتیمه هم به آن استناد جسته 
فرُُوج و خلاَفَۀُ و رحمۀُ، ثم یکوُنُ ملکْاًَ عضوَضاًَ یشرِْبونَ الْخمُور و یلْبِسونَ الْحرِیرَ و یستَحلوّنَ الْ

حتی ابن تیمیه که مدافع سرسخت اوست، به سبب انکار ناپذیر بودن ماهیت سلطنتی حکومت معاویه در باره . 65
هو أوَلُ هذه الْأمُۀِ فإَنَِّ الْأَربعۀَ قبَلَه کَانوُا خُلفََاء نبُوةٍ وواتَّفَقَ الْعلمَاء علىَ أنََّ معاویِۀَ أفَضَْلُ ملوُك : او نوشته است که

الخلاصۀ فی بیان رأي شیخ الإسلام ابن تیمیۀ رحمه االله بالرافضۀ، جمعه و علق ... (المْلوُك ؛ کَانَ ملْکُه ملْکًا ورحمۀً 
).145علیه و فهرسه الباحث فی القرآن و السنۀ، علی بن نایف الشحود، ص 

هاى پادشاهان ابتداى قدرت به دست آورد، خالصهجالب است اشاره کنیم که نخستین ثروت هنگفتى که در.66
دراج غلام خویش که بر خراج عراق گماشته بود، خبر یافت که بنمعاویه چون از طریق عبداالله. انى در عراق بودساس

هاهایى از خاندان ساسانى در عراق به جا مانده که حکم خراج بر آنها بار نشده، بى درنگ به تصاحب آن خالصهخالصه
).145، ص 2، جوبىیعقتاریخ. (مبادرت کرد

سلطنت عنوانى است براى حکومت معاویه که توسط مورخان، فقیهان و برخى متکلمان گذشته به کار برده . 67
الفداء عمادالدین ابى: بنگرید به. این عنوان بر اساس همین حدیث و برخى مستندات دیگر رواج یافته است. شده است

گزارشى از یعقوبى، .15–19، ص )م1990/هـ1410دارالمعارف،:بیروت(8ج،البدایۀ و النهایۀکثیر، ابنیلاسماع
بلعمى هم در .157، ص 2؛ جیعقوبىتاریخ: بنگرید به. حاکى است که معاویه، براى خویشتن عنوان پادشاهى قائل بود

به ،2، جطبرىتاریخنامه. زیده استاهى یزید را برگخبر پادش: طبرى، براى گزارش دوره یزید، عنوانترجمه تاریخ
: جمهان آورده است کهسیوطى از سعید بن. 698ص 1374، )صدا و سیما/ سروش : تهران(تصحیح محمد روشن 

کَذبَ بنو زرقاء، بل هم الملوك من شر الملوك، و اولُ : قلت لسفینۀ ان بنى امیۀ یزعمون ان الخلافۀ فیهم، قال
گفت که من نخستین پادشاهم و معاویه خود مى«: کثیر نوشته است کهابن. 199، ص الخلفاءتاریخ. الملوك معاویۀُ
سفیان ابىمعاویۀ ابن«: همین مورخ، بحث درباره معاویه، تحت عنوان. 135، ص 8، جیۀالبدایۀ و النها»آخرین خلیفه،

؛ عمادالدین ابی الفداء 9، صالخلفاءتاریخ؛286، ص 3، جصبح الاعشى. 19همانجا، ص . کند، آغاز مى»و ملکه
؛ جزء لاحکام القرآنالجامع ؛401ص،)م1990/هـ1410دارالمعارف،:بیروت(3، جکثیرتفسیر ابناسماعیل، 

.130، ص لمع الادلّه فى قواعد اهل السنۀ والجماعۀجوینى، الحرمینامام؛298، صدوازدهم
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تَّى یقوُنَ، حرْزی رُونَ وْنصیرُاللّهاَم مهیآنگاه .گذاري شدمر با نبوت و رحمت پایهابتداي این ا«»أت
پادشاهانی که شراب. سپس به پادشاهی ستمگرانه بدل گشت. به خلافت و رحمت مبدل گردید

ا تقویت و دارند و همین روش رمی، تجاوز به نوامیس را رواپوشندمیي حریرهانوشند، جامهمی
».گذرانند تا آنگاه که زمان داوري خداوند بر ایشان در رسدمیراد و زندگیبخشنیاري می

به همین 68.فرمانروایى معاویه، درست سى سال پس از درگذشت پیامبر مسلمانان آغاز شد
، آغاز دوره سنت، غالب فقیهان، محدثان و متکلمان اهلسنتدلیل، غیر از برخى عالمان اهل

انطباق داده و عصر خلفاى راشدین را دوره خلافت و عصر فرمانروایى همین روایت را با اموى 
حنبل بنحتى برخى از فقها، از جمله احمد. اندامویان و عباسیان را عصر سلطنت اسلامى دانسته

على، به دیگر حکام مسلمان، کراهت بناعتقاد داشتند که اطلاق عنوان خلیفه، بعد از حسن
جهمان گفته است که به احمدبنسعید. همان روایت بالاستهم وياساس این اعتقاد . دارد

،2ج،سنن ابى داودابى داود سلیمان بن الاشعث السجستانى، ؛ 220، ص 5، جمسند احمد بن حنبل.68
کتاب ؛ ابو نعیم اصفهانی، 515ص ،)م1990هـ1410دارالفکر، :بیروت(سید محمد اللحام: تحقیق و تعلیق

: المنورهالمدینۀ(الفقیهی ناصربنمحمدبنعلی:، حققه و علق علیه و خرج احادیثه الدکتورالامامه و الرد علی الرافضه
عبد. 130ص ،الجماعۀالسنۀ و اهلقواعدفىالادلهّلمع.358، ص )م1994/هـ1415والحکم،العلومالناشر مکتبۀ

مجموع تیمیه، ابن؛ 407، ص)تاعالم الکتب، بی: بیروت(المواقف فی علم الکلامالإیجی، أحمدبنالرحمن
السلفمذهبعلىالرشادسبیلإلىو الهدایۀالاعتقاد، البیهقیالحسینبنأحمد؛ 48، ص 35، جتیمیهابنفتاوى

بنأحمدالعباس؛ أبی333، ص )ق1401الجدیده،دارالآفاق: بیروت(الکاتبعصامأحمد: ، تحقیقالحدیثوأصحاب
: تحقیق،و الزندقۀوالضلالالرفضأهلعلىالصواعق المحرقۀ، الهیتمیحجرإبنعلیبنمحمدبنمحمد

الدین احمد تقى؛ 65ص ، 1، ج)م1997الرسالۀ،مؤسسۀ: بیروت(الخراط محمدوکاملالترکیعبدااللهبنعبدالرحمن
الاعتدال المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض کلام اهل الرفض و الاعتزال و هو تقى من منهاجالمنبن تیمیه، 

ص ، ).هـ1374المطبعۀ السلفیۀ و مکتبتها، :قاهره(، تلخیص ابوعبداالله محمد بن عثمان الذهبى مختصر منهاج السنۀ
کمال : ، تحقیقالآثارفى الاحادیث و المصنفالکوفى، شیبۀابىمحمد بنبنابوبکر عبداالله: همچنین. 57

از پیامبر اسلام نیز روایت شده است که دوره خلافت . 271، ص 7، ج)ق1409الرشد، مکتبۀ: ریاض(الحوت یوسف
ر مطه؛341، ص 6النبوه؛ جبیهقى، دلایل. سلطنت است نه خلافت،آنچه بعد از سى سال آید. سى سال است

شرح ؛ تفتازانی، 238العشرون، ص الفصل،5، ج)تاالدینیۀ، بىالثقافۀمکتبۀ: بغداد(البدءوالتاریخطاهر المقدسى، بن
،الأشرارالقدریۀالمعتزلۀعلىالردفیالإنتصار، العمرانیالخیرأبیبنیحیى.266، ص 5، جالمقاصد فی علم الکلام

نوشته است که خلافت قلقشندى . 101، ص 1، ج)م1999،السلفأضواء: ریاض(الخلفالعزیزعبدبنسعودتحقیق
.23، ص ، الانصافابوبکر باقلانی. 286، ص 3، جصبح الاعشى،قلقشندى.در پایان سى سال بودعلىبنحسن
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بنو زرقاء دروغ گفتند آنان از : او گفت.اندکنند که خلیفهامیه گمان مىبنى: حنبل گفتمبن
69.بدترین نوع پادشاهان بودند

همچنین به وه مربوط به دوره سقوط امویان استکه البتعلمارغم اعتقاد این دسته از به
گردن را رغم نقل روایتی از زبان پیامبر که هرگاه معاویه را بر مسند من دیدید بی درنگ او

فرمانروایی ، خلافت به سلطنتاو پس از جلوس بر تخت فرمانروایی در دمشق و تبدیل بزنید،
مبادرت خویش را خلافت نامید تا بتواند در پرتو این عنوان به سرکوب تمام مخالفان خویش 

که اگر سلطنت یافتی کرد از زمانی که پیامبر به او گفت در حالی بود که وي تصریح مین ای. کند
70.، من همواره طمع دست یافتن به خلافت را داشتمنیکی پیشه کن

پس از معاویه و جانشینان اموي و مروانی وي عباسیان نیز به نام خلافت و تحت همین 
ي هایکی از دستاویزالائمۀ من قریش، : روایت،دورهدر هر دور. لفافه بساط پادشاهی گسترانیدند

سلطنت خویش تحت لواي مشروعیت بخشیدن به نظري فرمانروایان اموي و عباسی براي 
.خلافت قریشی بود

خلافت به سلطنت توسط معاویه و امویان و سپس عباسیان، امري است که شمار تبدیل 
بر آن معاویه اند که حتی برخی از آنان نوشته. اندزیادي از مورخان و محدثان به آن تصریح کرده

.خلافت نبوى را از میان بردارداساس ،کرسى خلافت را به سریر سلطنتبود تا پس از تبدیل 
گیرى از در تاریخ اسلام بود که با بهره71معاویه، اولین سلطانىنوشته شده است که همچنین 

شمردند، تلاش آشکارى خداوند در روى زمین مىنظریات سنتى پادشاهى که سلطان را نماینده 

.66، ص 1، جالمحرقۀالصواعق؛ 12ـ13، ص 1، جالانافۀ فى معالم الخلافۀمآثر.69
عمیرٍبنِالمْلکعبدعنْإبِرَاهیم،بنُإِسماعیلُحدثنََا،نمُیرٍبنُااللهِعبدحدثنََا،شیَبۀَأبَیِبنُبکرِْأبَوحدثنََا«. 70

یاملَکتَإنِْ: وسلَّمعلیَهااللهُصلَّىااللهِرسولُلیقَالَمنْذُالخْلافَۀِفیأطَمْعزلِتْما: عنْهاللَّهرضیمعاویِۀُقَالَ:قَالَ
الجوابرةأحمدفیصلباسم. د: تحقیق،و المثانیالآحاد،الشیبانیبکرأبوالضحاكبنعمروبنأحمد» .فَأَحسنْمعاویِۀُ

.428، جز اول، ص )م1991ق1411الرایۀ،دار: ریاض(
گفت که معاویه پس از آنکه موقعیت خویش را به یارى فقیهان و گارگزاران خویش تثبیت کرد، آشکارا مى.71

تیمیه ابنپیش از این اشاره شد که . 135، ص 8، جالبدایۀ و النهایۀکثیر، ابن. من نخستین پادشاهم و آخرین خلیفه
نوشته است که ،طالب ترجیح دادهابىبنابوسفیان را بر علىپسر ، نیز که از مدافعان معاویه بود و در مواردى به تلویح

.19ص ،35، ج تیمیهابنمجموع فتاوى. معاویه نخستین پادشاه بود
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که او افزون بر برخوردارى از منصب جانشینى خلفاى القا کندتا به مسلمانان را به کار بست 
73.االله و نماینده خداوند در روى زمین هم هستخلیفۀ72راشدین

استحاله آشکار و ترى براى االله طبعاً بستر فکرى و اجتماعى مناسباستفاده از عنوان خلیفۀ
اللهى خویش را مطرح معاویه در شرایطى ادعاى خلیفۀ. آوردپنهان خلافت به سلطنت پدید مى

غالب 74،ءاالله براى خلفاکرد که به رغم اعتقاد برخى از فقها به جواز استفاده از عنوان خلیفۀمى
داشتند که خداوند هرگز و عقیده76شمردندمى75را ناروا و حتى فجورچنین جوازي آنان، 

با استناد به همین سخن که هم تیمیه ابنبعدها 77.میرد تا جانشینى براى خود داشته باشدنمى

.128، ص 8، ج، البدایۀ و النهایۀکثیرابن.72
خلیفه خدا عربى که انسان را به پیروى از فلاسفه عالم صغیر و تیمیه پس از انتقاد شدید از این عقیده ابنابن.73

گفت مرا در روى زمین دانسته و عقیده دارد که خداوند انسان به صورت خویش آفرید، با استناد به سخن ابوبکر که مى
. االله خطاب نکنید، نوشته است که هرکس قایل باشد که خداوند در زمین خلیفه دارد، مشرك استخلیفۀ

اللهى بعید است که عالمى چون او از ادعاى خلیفۀ. 45، ص 35، جمجموعه الفتاوي. 119، ص 5، جزء الکبرىالفتاوى
ولَا یجوز أنَْ یکوُنَ أَحد خَلفًَا منْه ولَا یقوُم مقَامه؛ لأنََّه لَا : فتواي ابن تیمیه به شرح زیر است. اطلاع مانده باشدمعاویه بى

لَه ءلَا کُفو لَه یمس .لَ لَهعنْ جَفمبِه ِشرْكم وَیفَۀً فهخَل.
صبح على قلقشندى، بناحمد: بهنگاه کنیداالله به خلفاخلیفۀبراى بحث از جواز و حرمت اطلاق.74
.418، ص 5، جالانشاءصناعۀفىالاعشى
از این الاذکارالنووى در کتاب الدینبه نوشته قلقشندى، شیخ محى. 15، ص احکام السلطانیهماوردى، -75

.15، ص 1، جالانافۀ فى معالم الخلافۀمآثر. مذهب طرفدارى کرده است
اما تمام خلفاء، خلیفه کسى قبل از خود . توان خلیفه گفتعاشور نوشته است که جز به رسول خدا نمىابن-76

براى آراء . 215، ص 12جزء ،التنویرورالتحری. به همین دلیل ابوبکر نیز با اطلاق خلیفه به خود مخالفت کرد. اندبوده
ابن . 14-17، ص 1، جمآثرالانافۀ فى معالم الخلافۀ: االله به خلفا، بنگرید بهمختلف درباره جواز یا حرمت اطلاق خلیفۀ

آراي سیاسی با حکومت قهریه و سلطنت همراهی داشت، نوشته است که اصح آن است که به جماعه هم که در 
، )تاموسسه طوس للطباعه و النشر، بی(تحریر الاحکامحسن بن یوسف علامه حلی، . داطلاق نگردااللهخلیفۀخلیفه، 

.57ص
قیم نیز ابن. از این مذهب طرفدارى کرده استالاذکارالنووى در کتاب الدینبه نوشته قلقشندى، شیخ محى.77

نایب او در زمین گفته شود، زیرا االله یااست که از جمله امورى که کراهت دارد، آن است که به سلطان خلیفۀآورده 
، زاد الجوزىقیمابوبکر بنمحمد بنابوعبداالله. خلیفه و نایب فقط از جانب غایب ممکن است و خداوند غایب نیست

ص،)م1896هـ 1407:بیروت الکویت(ر الارناؤوط الارناؤوط، عبدالقادشعیب: ، تحقیق2، جخیر المعادهدىالمعاد فى
433.
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مرد تا خلیفه داشته باشد، تصریح کرد که هرکس بر این باور باشد که خداوند در خداوند نمی
78.زمین جانشین دارد، مشرك است

، علماتا شماري از اموى هراس از واکنش و آزار، مانع از آن بود بدیهى است در دوره 
باره ادعاى به بیان عقاید و آراى خود درو آشکار ساخته به امویان بدبینی خویش نسبت 

مبادرت کنند، اما این باورها بعدها در ین خاندان افرمانروایان ر ازگمعاویه و برخی دیاللهى خلیفۀ
. تر گشتروایى راه یافت و امکان گفتگوى علنى از آنها سادهدوره عباسى به منابع

بدیل شخصیت خود به انسانى مورد توجه تبراي به ثمربخش بودن تلاشش عاویه اعتقاد م
هر با اتکا به ، مشقدمسلمانان گسترش این اندیشه در میان علاقه شدیدش به خداوند و 

تدارك مقدمات خلافت ر شام به دمارت ازمان همان زاسیاستی که کارساز بود، باعث شد تا وي 
ا مقدمه آن ادعاي بعدي الهیه خویش مبادرت کند و اندیشه توجه خاص پیامبر اسلام به خویش ر

میان اهل او باعث شد تا برخى از مخالفان ود که ي وي بهاتلاشچه بسا همین .قرار دهد
اسرائیل، به سوره بنى58ذیل تفسیر آیه 79با نقل رؤیایى از پیامبر،،سنتحدیث و مفسران اهل

اى تلویحى، از زبان رسول خدا به بیان ماهیت سلطنتى فرمانروایى اموى و تفاوت آن با گونه
80.و شجره ملعونه در همان آیه را با بنى امیه تطبیق دهندتاکید ورزند خلافت نبوى 

اللهى ش، یا همان خلیفۀبنا به روایت مسعودى، معاویه ادعاى ماهیت آسمانى قدرت خوی
طالب به دمشق صوحان فرستاده على بن ابىصعصعۀ بني که همان روز، راخود در روى زمین

به خود را از بزرگان، به زبان آورد و جمعى وارد شد و نامه آن حضرت را به معاویه داد، در حضور 

.123، ص 5، جالکبرىالفتاوىتیمیه، ابن.78
ها بر منبر وى بالا و پایین اند که شبى آن حضرت خواب دید که بوزینهرؤیاى پیامبر را چنین نقل کرده.79

.روندمى
... الائمه من بعدى ثلاثون سنه: نسته است، بلکه با نقل روایتامیه داابوحیان نه تنها یکى از وجوه رؤیا را بنى.80
امیه است که مفسرین آن شجره را جز به گفته شده است که مراد از شجره ملعونه پادشاهان بنى: است کهافزوده 

گرفتند و قواعد و اند، زیرا آنان بودند که به ریختن خون بى گناهان پرداختند، اموال مردم را به ناروا ایشان تعبیر نکرده
الامام فخر رازي، . االله على القوم الظاالمینالا لعنۀ: اندن لعن شدهبه همین دلیل هم در قرآ. احکام دین را تغییر دادند

اللعظیم تفسیر القرآنفىالمعانىروح؛ آلوسى، 369، ص7، جتفسیر بحرالمحیط؛ 237، ص 20ج،التفسیر الکبیر
زء پنجم، ص ج،تفسیر نیشابوري؛262، ص8، جتفسیر التحریر و التنویرعاشور، ؛ ابن107، ص 15، جالمثانىوسبع
، تفسیر بحرالعلوم؛ سمرقندى، 283، صدهم، جزءالقرآنلجامع احکاما؛ قرطبى، 168، ص 3، جحاتمابىابنتفسیر؛ 117

.244، ص 12، جالجنانروحرازي،؛ ابوالفتوح15، ص3ج
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زمین «: صوحان گفتمسعودى نوشته است که معاویه خطاب به ابن. االله خواندخلیفۀصراحت 
االله بگیرم به من تعلق دارد چه از مالپس آن. االله در روى زمینممتعلق به خداست و من خلیفۀ

81».و هر چه را واگذارم بر من رواست

و قرار 82معاویه از نظر سابقه در اسلام و تعلق به مادرى چون هند و پدرى مانند ابوسفیان،
نام طبعاً در تلقى شمارى زیادى از صحابه و تابعین خوش83،»لوُبهمالمْؤلََّفَۀِ قُ«داشتن در شمار 

بنابراین، همانند تمام . ى در میان مسلمانان داشته باشداتوانست جایگاه برجستهنبود و نمى
اى اش در دشمنى با اسلام چارهگذاران بدعت، باید براى امحاى پیشینه خویش و خانوادهپایه
اللهى وى آشکارا مورد تمسخر قرار نگیرد و لااقل در اندیشه عوام خلیفۀاندیشید تا ادعاى مى

به همین دلیل نیز به اشاره او عناصرى که همواره در کنار 84.شام، کمى طبیعى به نظر رسد
گوش به فرمانند تا جایگاه اصحاب سلطنت را به دست بوس و غلام درگاه و طلبانى چنین قدرت

کون و فساد ترسیم کنند، ابتدا مقام و نقشى بسیار زیاد در عالم آسمان برکشند و براى آنان
باره جایگاه معاویه در کتابت وحى غلو کردند و سپس روایاتى به پیامبر نسبت دادند که این در

اسعدداغر ، به کوشش یوسفالجوهرالذهب ومعادنمروجمسعودى، علىبنالحسینبنعلىابوالحسن.81
.43، ص )1409، دارالهجره: قم(

.در تاریخ اسلام به طلقا شهرت دارند.82
اند داند که شماري از مفسران و مورخان ابوسفیان را از جمله کسانی دانستههتوبسوره 60: اشاره است به آیه.83

؛ أبوإسحاق313، ص 14، جتفسیر الطبري:نگاه کنید به . قرار دادالمْؤلََّفَۀِ قُلوُبهمکه پیامبر اسلام آنان را در ردیف
و عاشور، مراجعۀبنمحمدأبیالإمام: ، تحقیق5، جو البیانالکشفالنیسابوري، الثعلبیإبراهیمبنمحمدأحمد بن

تفسیر ؛ ابوعبداالله محمد،59، ص )م2002/هـ1422العربی،التراثإحیاءدار:بیروت(الساعدي نظیرالأستاذتدقیق
بشیربنسلیمانبنمقاتلأبوالحسن؛179، ص 8جزء ، )م1985/هـ1405العربى، حیاءالتراثلادار ا: بیروت(طبیالقر

، ص 2جزء ، )م2003/هـ1424العلمیۀ،الکتبدار:بیروت(فرید أحمد: ، تحقیقسلیمانبنمقاتلتفسیرالأزدي، 
؛272، 3جزء، التفسیرعلممنالدرایۀوالروایۀفنیبینالجامعالقدیرفتحالشوکانی،محمدبنعلیبنمحمد؛54

؛ 126ص ،)م1996/هـ1417العلمیۀ،الکتبدار: بیروت(1جالوردي، ابنتاریخالوردي، ابنمظفربنعمرالدینزین
.3، ص 3، جتاریخ ابن خلدون

امیه آمده است، دروغ بنىتمام احادیثى که در نکوهش : قیم تصریح کرده است کهشایان توجه است که ابن.84
محمد بن ابوعبداالله.وغ استدر،حکم هم روایت شدهبنمعاویه و مروانتمام احادیثى که در ذم یزید بن. است

: بیروت(سویدان السماعىحسن: ، تحقیقالممیزبین المردود و المقبولو المحکالنقد المنقولالجوزى، قیمابوبکربن
. 108، ص )م1990/هـ 1411دارالقارى، 
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جمله از پیامبر روایت از . دادپسر ابوسفیان را مورد عنایت خداوند نشان مى85روایات موضوعه،
86».معاویه را به عنوان کاتب خویش بر گزین: ن فرود آمد و گفتجبرئیل بر م«: کردند که

ها و گفتگوهایى آشکار و پنهان طرح چنین سخنى غریب، که طبعاً موجب بروز تردید
با جعل روایتى تا شد، سازندگان این روایت را به اندیشه انداخت باره سوابق خاندان معاویه مىدر

و معترض همراهى کنند و سپس به تثبیت روایت نخست، زدهدیگر، ابتدا اندکى با اذهان شگفت
بهترین شیوه آن بود که همراهى با تردیدهاى مردم از . از طریق جعل روایتى دیگر مبادرت کنند

چنین بود که . زبان پیامبر عنوان شود و پاسخ به آن تردیدها نیز از زبان فرشته وحى بیان گردد
:ه استروایتى دیگر آفریده شد که در آن آمد

چون معاویه کتابت را آغاز کرد، پیامبر که نگران بود مبادا او نیز همانند «
خطل در نوشتن آیات الهى دستکارى کند، وقتى جبرئیل بر وى نازل شد، از بنعبداالله

خطل بنترسم که او نیز همانند عبداهللاى جبرئیل از معاویه بیمناکم و مى«: او پرسید
87».کنداسخ داد که معاویه خیانت نمىجبرئیل پ. خیانت کند

. در نگاه تمام مسلمانان معاویه با نقض اصول بدیهى بیعت با خلفا به فرمانروایى رسیده بود
طالب بیعت کرده بودند، علیه امام وقت دست به ابىبناو پس از آنکه مردم مدینه با على

سرکشى کرد و سرانجام توانست با على نیز بنطغیان زده و در ادامه همین طغیان، علیه حسن
سنت که در صفحات آینده به موجب اجماع فقیهان اهل. امضاى عهدنامه صلح به قدرت برسد

از آن سخن خواهیم گفت، حکم سرکشى معاویه علیه امامانى که عقد امامت آنان منعقد شده و 
نیز آشکارا دلالت ...نهروایت مشهور الخلافۀ من بعدى ثلاثون س88.امامت یافته بودند، قتل بود

چنانکه پیش از این هم بر این،افزون 89.داشت که فرمانروایى معاویه سلطنت است نه خلافت

.شناسى روایاتى را گویند که جعل، یا ساخته شده باشنددر اصطلاح حدیث.85
تاریخ عساکر، ابنه المعروف بالشافعى،عبدااللهبنااللههبۀابنالحسنبنىعلالقاسمابىالحافظالامام. 86

.68، ص )م1997/ هـ 1418دارالفکر، : بیروت(على شبرى : ، دراسۀ و تحقیق59، جدمشقمدینۀ
.69، ص همان.87
توانست سرکشى معاویه را به هیچ وجه توجیه کند، پس از محکوم کردن اواموى که نمىحزمحتى ابن.88

، جزء الملل و الاهواء و النحلفىالفصل: نگاه کنید به. نوشته که او مجتهد مخطى بود و در اجتهاد خویش خطا کرد
.89چهارم، ص 

نوشته است که فرمانروایانى که پس از چهار خلیفه اول به ...نقل روایت الخلافۀ من بعدىرازى پس ازفخر.89
.456، ص کتاب الاربعین فى اصول الدین. نه دینقدرت رسیدند، ارباب دنیا بودند
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امیه را بر منبر من دیدید، از پیامبر هم روایات متعددى نقل شده بود که هرگاه بنىاشاره شد، 
شبی خواب دید که بر منبر وایتی نیز در میان محدثان شایع بود که رسول خدا ر90.بکشیدآنها را

رت بنی امیه به تعبیر این خواب هم آن بود که پس از رحلت آن حض. روندمیبالاهاوي میمون
91.قدرت خواهند رسید

این بار نیز از . براى این واقعیات نیز چاره اندیشى شودتالازم بود با وجود این روایات پس 
یا دلداده به امویان، به عنوان گام نخست کوشیدند اندیشى شد؛ فقیهانى ساده دل،دو منظر چاره

یکی از وامرى که بعدها تثبیت شد92.تا اختلاف على و معاویه را اختلاف دو مجتهد جلوه دهند
و به انداختدر دام جاعلان اموي و مبانی اندیشه سیاسی غالب علماي اهل سنت شکل داد 

93.ام میراثی به عصر معاصر نیز رسیدعنو

بعدى نیز ساختن روایاتى بود به نام پیامبر که این روایات، هم ناظر بر فضایل و قدم 
ارزش کتابت معاویه بود، هم به این معنا اشاره داشت که خلافت معاویه مورد نظر و توجه رسول 

: روایت زیر یکى از این روایات است. خدا بوده است
حبیبه حضور داشت، ناگهان صداى درب خانه زده در یکى از روزها که پیامبر در خانه ام«

به او اجازه ورود : پیامبر گفت. معاویه است: بنگرید چه کسى است؟ گفتند: شد، پیامبر گفت
معاویه وارد شد، در حالى که قلمى در گردن او آویزان بود که تا آن زمان با آن . دهید

او ن تو آویزان است، چیست؟که در گردپیامبر پرسید این قلم . چیزى نوشته نشده بود
خداوند : پس پیامبر گفت. اماین قلمى است که آن را براى خدا و رسولش آماده کرده: گفت

به خدا سوگند که من تو را کاتب وحى نکردم، . به واسطه پیامبرش تو را جزاى خیر دهد

.155-157، ص 59، جتاریخ مدینۀ دمشق؛ 133، ص 8، ج النهایۀوالبدایۀ.90
؛ محمد 405، ص 30، جالتحریر و التنویر؛ 16، ص 11، جالمحیطالبحرتفسیر؛533ص ،24ج،تفسیر الطبري.91

، ص )دار الارقم ابی الارقمشرکه: بیروت(به تحقیق عبداالله خالدي، 1، جالتنزیللعلومالتسهیلبن احمد ابن جزي، 
.81، ص 10، جالغیبمفاتح ؛ فخر رازي، 441، ص 8، جتفسیر ابن کثیر؛ 295، ص 6، جالدر المنثور؛ 906،2632

هاى معاویه به باید از نامهالقاعده مىجوینى که علىآور است که عالمى چون امام الحرمینشگفت.92
معاویه که با : بود، نوشته است کهلع مىابى طالب و انکار صریح امامت وى توسط پسر ابوسفیان مطبنعلى
او خواستار . براى خودش نبودکرد و مدعى امامتانکار نمىطالب به مقاتله پرداخت، امامت او را ابىبنعلى
نوشته است که فرمانروایانى که پس از چهار خلیفه اول به ...الخلافۀ من بعدىخواهى عثمان بود و البته در این خون

.456، ص کتاب الاربعین فى اصول الدین. نه دینقدرت رسیدند، ارباب دنیا بودند
که سراسر آن ،سفیانأبیبنمعاویۀفضائلفیالنبویۀاحادیثالشنقیطی، الأمینمحمد: نگاه کنید به.93

.احادیثی در بیان فضایل معاویه از زبان رسول خدا است
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داوند دهم، مگر با وحى خمن هیچ کار کوچک و بزرگى را انجام نمى. مگر به وحى الهى
برایت چگونه خواهد بود اگر بدانى که خداوند لباس خلافت را براى تو ! اى معاویه. عزوّجلّ

اى رسول خدا به «: حبیبه پیش روى پیامبر نشست و گفتدوخته است؟ در این حال ام
آرى اما در آن : راستى خداوند براى برادر من لباس خلافت دوخته است؟ پیامبر گفت

پس . اى رسول خدا براى معاویه دعا کن: حبیبه گفتام. استسختی، سختی و سختی
94».اللهم اهده بالهدى و جنّبه الردى و اغفر له فى الآخرة و الاولى: پیامبر گفت

اى برجسته از او براى موجه شدن تلاش براى تطهیر شخصیت معاویه و ترسیم چهره
مشروعیت یافتن این شیوه از سلطنت اموى که حاصل آن استحاله خلافت به سلطنت و 

بود، به گستردن روایات موضوعه در میان مردم سنتفرمانروایى در تاریخ اندیشه سیاسى اهل
از آنجا که لازم بود تا معاویه هر چه بیشتر مورد عنایت الهى قرار گیرد تا 95.پایان نپذیرفت

خلدون عالمان نامورى مانند ابنتیمیه، حزم و ابنافزون بر عوام و عناصرى چون باقلانى، ابن
بلکه 96مورد تأیید قرار دهند،را هم نه تنها فرمانروایى بى شباهت او با خلافت خلفاى راشدین

توصیف را به نام اجتهاد، موجه پیامبر علیه اصحاب و خاندان وى و پسرش یزید رفتارهاي تمام 
این . دودر نزد خدا و پیامبر ساخته شهم روایاتى در مقام والاى معاویهبازلازم بود تا 97دهند،

:مالک نقل شده است کهبناز انس.از همین دسته استیى هاونهروایات، نم
پس به من گفت . پیامبر گفت جبرئیل بر من فرود آمد به همراه قلمى از طلاى ناب«

عرش این قلم را از بالاى! اى دوست من: گویدخداوند على اعلى بر تو سلام فرستاده و مى
الکرسى را با خط زیبا و نقطه دار دهم، تا با آن آیۀسفیان هدیه مىابىبنبه معاویۀ

در . نظیر همین روایت از زبان عایشه نیز نقل شده است. 69، ص 59، جتاریخ مدینۀ دمشقعساکر، ابن.94
.طالب نیز ستایش شده و او نیز همین روایات را تأیید کرده استابىبنروایتى دیگر معاویه از زبان على

، مقدمه شیخ التوحیدرسالۀ. به نوشته شیخ محمدعبده ابوهریره، از جمله جاعلان حدیث به دستور معاویه بود.95
.7-8محمدعبده، ص 

. شمردرا معتبر نمىشناخت و شهادت وى ، امام شافعى معاویه فاسق مىسنتدر میان بزرگان و ائمه اهل.96
الصحابۀمنأربعۀشهادةیقبللاأنّهالربیعإلِىأسرّأنهعلیهااللهرحمۀالشافعیعنوروي: ابوالفداء نوشته است که

به تحقیق محمود دیوب، 1ج،تاریخ ابی الفداء، الفداءأبیبنإسماعیل. وزیادو المغیرةالعاصبنو عمرومعاویۀوهم
.288، ص )العلمیهدارالکتب: بیروت(

.395،411، 393، ص 1ج، مقدمه ابن خلدون.97
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من در مقابل این کار ثوابى به تعداد ثواب تمام کسانى که از اکنون تا روز قیامت . بنویسد
98».خوانند، به او خواهم دادالکرسى را مىآیۀ

: بسر روایت شده است کهبناز عبداالله
وند در باره نزول وحى، به من و معاویه با جبرئیل مشورت کرد و نزدیک بود که خدا«

س پ.ت حلم و اعتمادش بر سخن پروردگارمعاویه را به نبوت مبعوث کند به دلیل کثر
دى و مهدى قرار هاو او راخویش آموختکتاببه او و خداوند گناهان معاویه را بخشید

99.ایت کردداد و هد

:روایت شده است کهعمراز ابن
اگر معاویه با ما بود، در : پس رسول خدا گفت. من و دو نفر از اصحاب نزد پیامبر بودیم«

خداوند به من وحى کرد که : سپس پیامبر گفت...کردیمباره برخى از امور با او مشورت مى
100».در بعضى از امور با پسر ابوسفیان مشورت کنم

: از رویم نقل شده است که
پس معاویه . بادیه نشینى نزد پیامبر آمد و گفت اى رسول خدا با هم کشتى بگیریم«

هرگز کسى بر معاویه غلبه نخواهد : پیامبر گفت. گیرمبرخاست و گفت من با تو کشتى مى
یث را اگر این حد: چون روز صفین رسید، على گفت. پس او بادیه نشین را به زمین زد. کرد

101».کردمآوردم، با معاویه مقاتله نمىبه یاد مى

: هم روایت شده است که102الدرداءاز ابى
. پیامبر به خانه ام حبیبه وارد شد و معاویه نزد او بود و بر رختخواب رسول خدا خوابیده بود«

: سپس رسول خدا گفت. این برادرم معاویه است: این کیست؟ ام حبیبه گفت: پیامبر پرسید
پیامبر . آرى اى رسول خدا، او را دوست دارم: معاویه را دوست دارى؟ گفت! اى ام حبیبه

من هم او را دوست دارم و هر کس که او را دوست بدارد، من هم . ا دوست بداراو ر: گفت

.71-72ص ،59، ج تاریخ مدینۀ دمشقعساکر، ابن.98
.74، ص 59همان، ج. 99

.87ص ، 59همان، ج.100
.87ص ، 59همان، ج.101
کنار معاویه او در دوره خلافت و امارت معاویه بر شام، به عنوان قاضى آنجا منصوب شد و تا پایان عمر در . 102

.145، ص 8، جالبدایۀ و النهایۀکثیر، ابن. بود
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خداوند . جبرئیل و میکائیل نیز معاویه را دوست دارند! اى ام حبیبه. دارماو را دوست مى
103».تبارك و تعالى هم بیش از جبرئیل و میکائیل، معاویه را دوست دارد

: از ابوبکر نقل شده است که
: گفتیش را به آسمان بلند کرده و مىهارا میان رکن و مقام دیدم که دسترسول خدا «

104».آتش را بر معاویه حرام کن! پروردگار من. آتش را بر بدن معاویه حرام گردان! خداوندا

:زهیرآورده است کهبنحمدطبري به نقل از ا
علیهااللهصلىااللهرسولگفت که إنابتلا به مرضی که بر اثر آن مرد،معاویه به هنگام «
فإذاقارورة،فیفجعلتهاقلامتهفأخذتیوماً،أظفارهقلمو. فرفعتهقمیصاًکسانیسلمو

وفیعینی،فیذروهاواستحقوهاوالقلامۀ،تلکقطعواوالقمیص،ذلکفألبسونیمت
105»!ببرکتهایرحمنیأنااللهفعسى،فی

سنت، و اعتقاد شمار زیادى از علماى اهلادعا106به رغم تمام این قبیل روایات موضوعه،
این بوده است که شیوه فرمانروایى معاویه آشکارا با 107چه در اعصار متقدم و چه در عصر معاصر

او که آشکارا بساط سلطنت آراسته بود و قصد داشت تا .داشتتفاوتروش و سلوك خلفاى قبل 
توانست از مظاهر سلطنت دست ادامه دهد، نمىى نبوى هاپدرانش با سنتاز این طریق، به نبرد 

گیرى چون عمر را به همین دلیل نیز به هنگام دیدار عمر از شام، توانست خلیفه سخت. بردارد
نیز قانع کند که ادامه روش سلوك او در دمشق به شیوه سلاطین، به مصلحت مسلمانان 

ي همچنان محل بحث و تردید است، دانست شکوه دربار وبا این حال معاویه که می108است
شکوه و براي آنکه ، مسلمانانبر سریر فرمانروایىپس از به دست آوردن تمام قدرت و جلوس 

.89ص ،59، ج تاریخ مدینۀ دمشقعساکر، ابن.103
.94ص ،59همان، ج .104
.326- 327، ص 3، جتاریخ الطبري. 105
است که به زده فت گنویسد که شعساکر را نقل کرده، مىکثیر شامى که شمارى از همین روایات ابنابن.106
البدایۀ و . عساکر وجود داشت، چرا به این احادیث مجعول و موضوع اعتماد کرده استو شناختى که در ابنرغم علم

.120، ص 8، جالنهایۀ
عبداالله اي متعصب به نام ابووسط نویسنده، کتابی که تسفیانأبیبنمعاویۀعنرد البهتان: گاه کنید بهن. 107

.ذهبی گردآوردي شده است
خلدون نیز که از جمله ابن. 124، ص 8، جالبدایۀ و النهایۀیر، ثابن ک: براى متن گزارش، نگاه کنید به.108

مدافعان معاویه است، مدعى است که معاویه در گستردن بساط سلطنت قصد خیر داشت و عمر چون بر قصد خیر او 
.)389-390، ص 1، جمقدمه ابن خلدون(. واقف شد، او را به حال خود گذاشت
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روایاتى از زبان عمر از طریق راویان وابسته به خویش جلال سلطنت وى طبیعى به نظر رسد، 
مذاق عرب خوش هم بهدر همان حال، آمیز بود، اما، سرزنشنها که گرچه ظاهر آساخت

در یکى از این . دادآمد، هم، به تلویح، شیوه سلطنتى معاویه را لازم، یا طبیعى جلوه مىمى
109».این کسراى عرب است: گفتدید، مىهرگاه عمر معاویه را مى«:استدسته روایات آمده 

و کوشش براى استحاله امامت و 110تلاش براى آسمانى کردن سلطنت اسلامىاگرچه 
ت و ادامه یافادوار بعدى نیز در ،خلافت نبوى از سوى عوامل اموى و راویان ساده دل آن دوره

عصر معاویه مقبولیت و اعتبار یافتند، اما گفتنی است که به مرور شمار زیادي از مجعولات روایی
سیاست جعل روایات دست به تلاش نن اهل سنت به عنوان اقدامی علیه آایام، برخی از عالما

یث که در همان زمان معاویه سیاست مخالفت با احاد111زدند و به پیروي از بزرگانی چون نسایی
چه بسا . اعتباري معجولات روایی عصر معاویه پرداختندو بیان بیمجعول امویان را پیش گرفتند، 

ن عمل نکوهیده معاویه سوق نخستی:کردن، حسن بصري بود که تصریح میمقتداي این عالما
112.وي بوددادن مسلمانان به فساد و تباهى از طریق افراد سفیه و نادان و استبداد رأى 

و رسلهالأمیالنبیکتابفیالمضیءالمصباحالأنصاري، حدیدةبنأحمدبنعلیبنمحمدااللهأبوعبد.109
.168، ص ).هـ1405الکتب،عالم:بیروت(الدین عظیممحمد:، تحقیق1ج،و عجمیعربیمنالأرضملوكإلى

هاى ایرانى راه یافت و تبدیل به سیاسى و اندزنامهاز قرون میانه به بعد، اصطلاح سلطنت اسلامیه به آثار . 110
در این نیز . اصطلاحى رایج شد که تا دوره مشروطه در ایران دوام یافت و اساس توجیه ضرورت نظام پادشاهى گردید

.باره در جاى مناسب سخن خواهیم گفت
رامى وى و عواملش قرار احتشدند، مورد بىه تأیید معاویه نمىسنت که حاضر ببزرگان اهلبرخى از.111

اند که چون نسایى در مسیر سفر به مکه، به دمشق رسید، عوامل معاویه نوشته. نسایى از جمله آنان بود. گرفتندمى
ه سرش گذاشته نسایى پاسخ داد که معاویه ارزش آن را ندارد که سر ب. نظرش را در باره فضایل پسر ابوسفیان پرسیدند

آنان چون این پاسخ را از نسایى شنیدند، به سوى او هجوم بردند و وى را از . ى داشته باشدشود، تا چه رسد که فضیلت
. 183، ص )1413الأعلمى،مؤسسۀ:بیروت() هریرةأبو(المضیرةشیخمحمود ابوریه،. مسجد بیرون انداختند

. طبرى نوشته است که در معاویه چهار خصلت بود که هر کدام از آنها براى عقوبت و عذاب وى کافى بود.112
تعیین یزید به جانشینى : ؛ دومکشاندن امت به فساد و تباهى از طریق افراد سفیه و نادان براى صعود به قدرت: نخست

ابیه به نسبت دادن زیاد بن: و طنبور نى زد؛ سومپوشید و تارالخمر بود، لباس حریر مىخود؛ یعنى کسى که دائم
بصرى پس از طرح این خصایل و اقدامات معاویه افزوده است حسن. عدى و یارانشربنکشتن حج: ابوسفیان؛ چهارم

، 3، جتاریخ الطبرى. واى بر معاویه به خاطر قتل حجر و یارانش، واى بر معاویه به خاطر قتل حجر و یارانش: که
راهویه آورده است که از میان بناقسنت است که به نقل از اسحجوزى نیز از دیگر علماى اهلابن.279-280ص

. احادیثى که در باره فضایل معاویه نقل شده، اعتبار هیچ حدیثى به اثبات نرسیده است
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هایی که از همان صدر دوره اموي با روایات مجعول ور است که به رغم مخالفتآفتگش
راویان اموي آغاز شد، بعدها غالب عالماي اشعري که خود را به شدت مدافع سنت نبوي 

دفاع از تایید آنها و نتوانستند دریابند که دانستند، به این روایات برساخته اعتماد کردند و می
، چگونه در پرتو این دست روایاتایشانسلطنت و مشروعیت دادن به امویان فرمانروایی 

توان گفت که اصالت آیا نمی113.خواهد کردمخدوش هاى سیره نبوى و خلفاى راشدین رابنیاد
حدیث در اندیشه این عالمان و در حاشیه ماندن عقل و تضاد فکري با آراي سیاسی شیعه و 

یلی بود که هم سبب ساز اعتماد به روایات برساخته کشاکش بر سر نظریه امامت از جمله دلا
سبب ساز اموي گشت، هم دفاع از سلطنت اموي در اندیشه سیاسی این دسته از عالمان را 

گردید؟
شایان ذکر است که علاوه بر تداوم روایات برساخته عصر معاویه در متون حدث اهل سنت 
و چه بسا پشت گرمی به برخی از آنها براي دفاع از سلطنت معاویه و جانشینان وي و مشروعیت 

پس از هم اللهى استفاده از عنوان خلیفۀدادن به استیلا، در اندیشه سیاسی غالب علماي اشعري، 
.اکنشی جدي را هم به دنبال نداشتاستمرار پیداکرد و واویه و در دوره سلطنت یزید نیز مرگ مع

ى فرهنگىهامعاویه تمام زمینهدر عصر یکی از دلایل این امر آن بود کهفت کهگی توان میا نآ
؟و سیاسى و اجتماعى، حتى فقهى آن فراهم شده بود

سیفى براى گفتن تعزیت و بنروایت شده است که چون معاویه درگذشت، عطاء
تو خلیفه خدا شدى و ! اى امیرالمؤمنین«:زد یزید آمد و آشکارا به او گفتتسلیت ن

114».خلافت خدا به تو داده شد

سیفى خطاب به یزید، هاى بعدى به وضوح مبین آن است که سخن عطاءبنگزارش
منحصر و محدود شود، بلکه سخنى نبود که تنها از سر تملق و چاپلوسى بیان گردد و به یزید

غالب حکام اموى هم هر کدام به سهم خویش زیرا ،سیاستى بود که پس از یزید هم دنبال شد

به قصد قربت چه بسا همین اعتمادها هم سبب شد تا برخی از علماي وهابی در زمان ما با خیالی آسوده و . 113
! به خدا در باره معاویه دست به تالیف زده و مدعی شوند که خداوند در برخی از آیات وي را مورد تکریم قرار داده است

.3، ص )تابی: ریاض(، حدیثیۀدراسۀمعاویۀأخباروفضائلمنالتکلۀ، عمربنزیادمحمد: نگاه کنید به
؛ جاحظ، 287، ص 9، جصبح الاعشى؛ 246، ص 46و جلد 412، 411، ص 40، جتاریخ دمشقعساکر، ابن.114

.313، ص 1، جالتبیینالبیان و
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را نمایندگى حاکمان اموى از سوى خداوند در روى زمین اندیشه و باور به کردند تا میتلاش
: بصرى آمده استباره حسنمطابق خبرى که در. تثبیت کنند

بصرى و عبدالملک، حسنبنفزارى حاکم عراق و خراسان در زمان یزیدهبیرهبنعمر«
االله در زمین یزید خلیفۀ: فراخواند و به آنان گفت103سیرین و شعبى را در سال بنمحمد

است و خداوند وى را بر بندگانش خلافت داده و از آنان براى اطاعت از او پیمان گرفته و از 
گوید بشنویم و اطاعت کنیم و مرا ولایت داده و به من مىما خواسته است که آنچه او 

نظر شما در این باره . گوید فرمان برم و اطاعت کنمفرمان داده است که هر آنچه مى
اى : هبیره به حسن گفتپس ابن. سیرین و شعبى پاسخى از روى تقیه دادندچیست؟ ابن

خداوند . یزید حقیر نکنبارهخدا را با این سخن در: حسن گفتحسن نظر تو چیست؟
. تواند تو را از خشم خدا مصون نگهداردتواند تو را از یزید مصون دارد، ولى یزید نمىمى

اى را مأمور سازد که تو را از تخت ولایت براندازد و از قصر زود است که خداوند فرشته
. د داددر این حال، هیچ چیز جز عمل خود نجاتت نخواه. بزرگت روانه قبرى تنگ کند

پس هیچگاه اطاعت مخلوق . خداوند این قدرت را یاور دین خود و بندگانش قرار خواهد داد
115».را در نافرمانى از خالق مجوى

قسرى، عبدااللهبنخالد. یزید نیز تکرار شدبنادعاى آسمانى بودن قدرت در عصر ولید
کند، چون کندن چاهى را که به مىدانست خلیفه از تملق استقبال کارگزار ولید در مدینه که مى
االله، در نزد خدا ولید خلیفۀ«: کرد، به پایان برد، به خلیفه نوشت کهدستور وى در مکه حفر مى

تر از پیامبرش ابراهیم است، زیرا ابراهیم از خدا آب خواست و به او آبى گوارا نداد، اما چون گرامى
116».ارا دادامیرالمؤمنین از خدا آب خواست، به او آبى گو

اللهى را تکرار در طول دوره حکومت مروانیان، دیگر خلفاى این خاندان نیز ادعاى خلیفۀ
کردند و در تعمیم نظریه سلطنت الهى و ولایت آسمانى فرمانروایان در روى زمین، تلاش و 

به حجر و دیگران هم از مروان ابن. گذار این اندیشه، یعنى معاویه را پى گرفتندکوشش پایه
همین امر به وضوح مبین آن است که هم، 117.اندعنوان آخرین ملوك بنى امیه یاد کرده

.107، ص 1، جالزمانحوادثمعرفۀفىالیقظانالجنان و عبرةمرآة؛ الیافعى، 226، ص 1، جوفیات الاعیان.115
.41المجلدالثانى، الجزءالسادس، ص ،البدءوالتاریخالمقدسى، .116
المسلمین و اعتقاداتالرازى، الحسینعمر بنبنحمدم؛ ابوعبداالله703، ص 2، جالمحرقۀالصواعق.117
، 2، جالملل و النحلبکر احمد الشهرستانى، ابىبن؛ عبدالکریم63، ص )هـ1402العلمیه، دارالکتب: بیروت(المشرکین

.215، ص )م1975/هـ1395دارالمعرفه، : بیروت(محمد سیدگیلانى : تحقیق
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دانستند، هم، فرمانروایان اموى، به رغم آنکه عنوان خلیفه داشتند، خود را پادشاه و ملک مى
. مردم بر این باور بودند که حکومت آنان سلطنت است، نه خلافت

دن عباسیان، فرمانروایان این خاندان نیز به پیروى از پس از سقوط امویان و به قدرت رسی
: نویرى نوشته است که. امویان خود را خلیفه خداوند و حاکم الهى در روى زمین توصیف کردند

اى دشمن خدا و : منصور چون خبر خیانت یکى از عمالش را شنید، خطاب به او نوشت«
االله خیانت خورى و به خلیفۀرا مىمال خدا ! اى دشمن امیرالمؤمنین و دشمن مسلمانان

ما خانواده خداییم و تو ! اى امیرالمؤمنین: کنى؟ او نیز به منصور پاسخ داد کهمى
پس ما از کجا بخوریم؟ منصور خندید و از وى دست . و مال هم مال خداست. االلهخلیفۀ

118».بداشت و دستور داد تا بعدها والى نشود

عباسى یاد اللهى در زمان مهدىاز تداوم ادعاى خلیفۀبرد نیز در قالب شعرىبنبشار
:کرده و سروده است که

داودبنانّ الخلیفۀ یعقوب/امیۀ هبوا طال نومکم بنى
االله بین الدف و العودخلیفۀ/ضاعت خلافتکم یا قوم فاطلبوا  

داود خلیفه بنیعقوباز خواب برخیزید که اکنون . خوابتان به درازا کشید! امیهاى بنى«
119».االله را در میان دف و عود بیابیداکنون خلیفۀ. خلافت شما گرفتار تباهى شد. شده است

اصفهانى نیز در گزارش برخى اشعار شعراى عصر اموى و عباسى، اشعارى را آورده ابوالفرج
االله ستایش و مدح الرشید و امین با عنوان خلیفۀرونهامروان،بناست که در آنها عبدالملک

جعفر بن حمید کردي عباسى به خلیفه المکتفی باهللاز اي را نامهمتن طبرى نیز 120.اندشده
محسوب داشته العالمین االله علىدر آن نامه، خود را امیرالمؤمنین و خلیفۀوي که روایت کرده 

121.است

العلمیۀالکتبدار: بیروت(3، جنهایۀ الارب فى فنون الادبویرى، عبدالوهاب ناحمد بنالدینشهاب.118
.338، ص )م2004/هـ1424

؛ 70ص ، )تابى،دار صادر:بیروت(6ج،الکامل فى التاریخابن اثیر،عزالدین؛ 156، ص8ج،تاریخ الطبرى. 119
دارالثقافه و ارشاد : مصر(1ج،مصر و القاهرهملوكالزاهرة فىالنجومبردى، تغرىبنجمال الدین ابوالمحاسن یوسف

. 155، ص )1383/1963القومی، 
.69، ص 20ج،81، ص 19ج،194، ص 16، جالاغانى.120
. 105، ص 10، جتاریخ الطبرى. 121
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باز مورد تاریخى از دیرى هاعباس، از منظر بررسىامیه و بنىاگرچه فرمانروایى بنى
هاى گسترده تاریخى قرارگرفته است، اما اثرى را سراغ نداریم که از حیث تأثیر این وارسى
سنت به وارسى و مداقه ها بر اندیشه سیاسى مسلمانان، به خصوص اندیشه سیاسى اهلسلسله

ندیشه سیاسى ارکان اصلى اکه حال آن. در باره این دو دستگاه قدرت اسلامى پرداخته باشد
سنت درباره اصول و قواعد خلافت و سلطنت در اواخر دوره اموى و در دوره عباسى شکل اهل

، سیاسی ي فکريهاحصول به زیر ساخت،و بدون وارسی این برهه تاریخیگرفت و تثبیت شد 
سنت در غالب علماى اهلبه خصوص که .نامیسر یا بسی دشوار استهاو اجتماعی این اندیشه

ى مخالف مانند شیعیان و خوارج و براى تقویت هان دوران، در صحنه رقابت اعتقادى با فرقهای
خواه ناخواه به دستگاه قدرت اموى و سپس عباسى متکى شدند جایگاه فقهى و کلامى خویش،

در همین حال . ناپذیر داشتقدرت اثري انکار، خواه ناخواه در چگونگی رویکرد آنان بهو این اتکا
خلافت د را از همکاري با دستگاه را که خووراندن توجه داشت که معدودي از علماي آباید

122.ز این قاعده خارجندداشتند، ادوره نگه

ي علماي اهل سنت به دستگاه قدرت، یا مماشات با فرمانروایان اموي و همین اتکا
ار، مانند تفاوت ى ناهماهنگ و ناسازگهاکرد تا آنان میان برخى واقعیتایجاب مىعباسی 

همچنین در جهت هماهنگ ساختن ین دو خاندان،ماهوى شیوه خلفاى اولیه با فرمانروایان ا
شمرد و فرمانروایى امویان و عباسیان را نه روایت پیامبر که دوره خلافت را سى سال مى

با نیاز جدى خویش به برخوردارى از حمایت چشمگیر کرد؛خلافت، بلکه سلطنت معرفى مى
: حاصل این چاره اندیشى عبارت بود از. فرمانروایان اموى و عباسى چاره اندیشى کنند

در اندیشه سیاسی این اصول سیاست و زمامدارى مشروع بروز تعارض درونی میان ـ 1
راى تعیین و تفکیک زمامدارى و و از میان رفتن قواعد ثابت و معیارهاى روشن بدسته از عالمان 

.در تفکر آنانزعامت دینى از حکومت سلطنتى
و مشروعیت قدرتىهاهـ شناسایى قاعده استیلا و غلبه به زور به عنوان یکى از شالود2

.اي که هم با سنت نبوي تعارض داشت، هم با منطق خلافت شرعیتن دادن به قاعده

شمرد و علیه فاسد مىگذار مذهب حنفى که معاویه را سنت و پایهترین فقیه اهلسرشناسابوحنیفه، .122
او به دلیل مخالفت آشکار و پنهان با امویان مورد بغض و . هاي برجسته این استثناستکرد از نمونهامویان مبارزه مى

. عداوت آنان واقع قرار داشت
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أطَیعواْ اللَّه وأطَیعواْ الرَّسولَ وأُولى «:الامر در آیهحد و حصر مصداق اولىـ تعمیم بى3
ُنکمرِ م123».الاَْم

سلطنتى و پذیرفتن حاکمیت سلاطین به عنوان ى هامـ مشروعیت بخشیدن به نظا4
.الامراولى

مسلمان و از مسلمان و غیر، اعمهاحکومتـ اعتقاد راسخ به حرمت قیام علیه همه 5
.کامل از آنهاتمکین 
اللهى برخى از خلفا و سلاطین، توسط بعضى از این علمااللهى و ظلـ تأیید ادعاى خلیفۀ6

.ریه تعلق حق حاکمیت مستقیم و بی واسطه مردم از سوي خدلوند به آنانو عدول از نظ
به دستگاه اموى و عباسى، آنچه باعث شد تا تفکیک سنتافزون بر اتکاى علماى اهل

اصول زمامدارى دینى و عرفى یا قواعد خلافت از سلطنت، هرچه بیشتر در اندیشه سیاسى 
چرا شمارى از علماى آنان، به برخى وچون، اتکاى بىرددسنت گرفتار ابهام و تعارض گاهل

حترام و حرمت به تمام صحابه آن حضرت درباره ضرورت عزت و ا.روایات منسوب به پیامبر بود
به یک اصل اعتقادي فقهی و سیاسی،و تبدیل آن124سنت به عدالت صحابهو اعتقاد اهل

پیراستن شخصیت تمام صحابه پیامبر از خطاها و گناهان کبیره و تبدیل اصلی که حاصل آن 
کري در تفکر بست کشاندن اصول نقادي و تحرك فو به بنى قدسىهاشخصیتهمه آنان به 

تا در عرصه سیاست و قضاوت، امکان تفکیک حق و باطل گردید باعث سیاسی اهل سنت بود و
مروان و نظایر آنان بنزبیر و عبدالملکبنحسین، عبدااللهمیان على و معاویه، یزید و امام

صحت و حقانیت و نامیسر گردد و تعارض جدى اعتقادى آنان با یکدیگر، به اختلاف در اجتهاد 
. تفسیر شودهاي آنان غالب کنش

.59، آیه نساءسوره. 123
عرفه مشهور به نفطویه، ابن. سنت به عدالت صحابه را امویان ساختند و پراکندنداعتقاد رایج در میان اهل.124

شده در عصرو نقل ضایل صحابه وارد سنت روایت کرده است که غالب روایاتى ه در باره فاز محدثین نامور اهل
احمد حسین یعقوب، . اندهاشم جعل شدهبه منظور دشمنى با بنى، همچنینتقرب به آنانبه قصد و یان اموحکومت 

:تهران(مسلم صاحبیهترجمنظریه عدالت صحابه، 
براي دو معناي متفاوت صحابه در نزد علماي اهل سنت، . 159،)1372، مرکز چاپ و نشر،سازمان تبلیغات اسلامی

مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقیقو اللغاتالأسماءتهذیب بن شرف النووي، أبى زکریا محیی الدین : نگاه کنید به
،ص )دارالکتب العلمیه: بیروت(مصطفى عبد القادر عطا : ، تحقیق1، جو بیان فضلهمفصل فى حقیقۀ الصحابى و التابعى

26.
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بود که در اندیشه سیاسی برخی از عالمان اهل سنت، چنانکه خواهیم اساسهمین بر 
، هم معاویه به اجتهاد خویش عمل کرده و قابل بر صواب بودهم على در نبرد با معاویه گفت، 

:سرانجام آنکه.بودشد، هم یزید فاسقى قابل دفاع على ستایش مىبنسرزنش نبود، هم حسین
على بنطالب گرفته تا در نبرد با حسینابىبنکلیه کسانى که از قتل عثمان و جنگ با على

حتی یزید براي کشتار مردم مدینه در واقعه حره و آتش 125،شرکت کرده بودند، معذور بودند
.انداختن به کعبه، مجتهدي مخطی قلمداد گردید

اعث شد تا در روند تاریخ پر فراز و نشیب عقاید فقهى و رسد بعامل دیگرى که به نظر مى
هاى نامشروع، خلط و مخدوش ، قواعد و اصول مشروع زمامدارى با روشسنتکلامى اهل

عباسى از گردد، تأثیراتى بود که ظهور تفکر ارجاء و پیدایش مرجئه در پایان عصراموى و دوره
نحل، تفکر ارجاء در زمانى کوتاه وللبه گزارش مورخان و اصحاب م. خود به جاى گذاشت

.چنان گسترش یافت که تبدیل به عقیده رایج در میان سواد اعظم شد
بزرگ غیر سنى، مانند شیعیان و خوارج، در عرصه ىهافرقهاز آنجا که در این دوران، 

سیاست، در برخورد با دستگاه خلافت اصول معین و روشنى را مقتداى خود قرار داده بودند و از 
چارچوب مشخصى در تفکر سیاسى خود براى تفکیک میان قدرت مشروع و نامشروع و 

بسیار اندك تحت تأثیر تفکرات زمامدارى حق و ناحق برخوردار بودند، بنابراین پیروان آنان
سنت، اصول راهنماى عمل و اما چون در ساحت تفکر سیاسى اهل.گرفتندمرجئه قرار مى

قواعد سنجش و تمیز میان درست و نادرست و مشروع و نامشروع به وادى ابهام افتاده و همه 
توانستند مجذوب تى مى، بنابراین به راحشدندمیقلمدادالطاعه الامر و واجبفرمانروایان اولى

تفکر ارجاء شده و از این طریق نیز با اعتقاد به اینکه وظیفه آنان به تأخیر انداختن قضاوت و 
سپردن آن به خداوند براى روز رستاخیز است، از سویى به تعمیق سرگردانى سیاسى خود دامن 

وضعیت ابهام و در سنت زدند و از سویى دیگر به تحرك ناپذیرى و ثبات تفکر سیاسى اهل
. سرگشتگى میان فرمانروایى مشروع و نامشروع یارى دهند

واقعیت این است که در سیر ابهام و مخدوش شدن اصول سیاست نبوى و سیاست خلفاى 
بود و فرمانروایى سلطنتى، آنکه از این وضعیت بهره کافى برد، سلطنتاولیه با نظام استیلایى و 

و اصول ى نبوى در هاسنتهمان آنکه در گستره تاریخ فرمانروایى اموى و عباسى مغفول ماند، 

.417، 415، 411، 405ـ 406، ص 1، جمقدمه ابن خلدون. 125
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متشرع و بزرگ مانند غزالى و یز فقیهانى ندر دوره عباسى به خصوص آن که .سیاست قرآنی
. در تعمیق انحلال خلافت در سلطنت، نقشى بیشتر و مؤثرتر ایفا کردندهم جوینى الحرمینامام

شالوده شناسی توان گفت که در استحاله خلافت به سلطنت، از منظر کنکاش در چه بسا 
سنت، آنچه بیش از امورى که به آنها اشاره شد، اهمیت دارد، بسیط تحولات اندیشه سیاسى اهل

ماندن مباحث مربوط به خلافت یا امامت شرعى و متفرعات آن از قبیل وجوب و مبانى نصب 
گمان اگر با تبدیل خلافت به سلطنت، مصادیق بى. ایط امام و نظایر آنهاستامام، صفات و شر

شد و نظام خلافت بر همان مبانى اولیه، تداوم نظریه امامت، به خلفاى اولیه محدود نمى
سنت، نیز به مباحثى محدود و تکرار آراء و نظریات هاى سیاسى اهلیافت، چه بسا اندیشهمى

توانست عرصه اجتهاد و تولید تفکر و آراء جدید و شد و مىمحدود نمىتوسط متأخران ،متقدمان
ي تکراري هادر درون قالببه یک رشته باورهاى فقهى و کلامى ونو بر بنیاد اصول اولیه باشد،

.گردیدنمىتبدیل 
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